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يكي  اين، با وجود. هاي فراوان وجود داردر و نوشتهآثا ،»خود«ارتباط با مفهوم  در

فضـايي از  بـه   ،تلقي مدرنيستي و پسامدرنيستي آن از تعاريف آن، به خصوص در
كـه در پيشـبرد   انچن ـ ؛اشـاره دارد  فاعل شناسـا  استقلال و كنشگري خودمختار

تـوان ايـن امـر را    مـي  ،»خـودش كـرد  «و در عبـارتي ماننـد    »خودرانشي«خويش، 

دان سياسي نيز بـه  اساساً اين تلقي از مفهوم خود در ميان انديشمن. دكرمشاهده 
ن قرن بيستم كه با اين تلقي مطالبي ااز اين متفكر تندو  .شودكرات مشاهده مي

از يكسـو  . هسـتند  »هربرت مـاركوزه «و  »هانا آرنت«د، انرا به رشته تحرير درآورده

 را هـا ، به دنبال اين ايده است كه انسان»تكثر انساني« مفهومِ كردنِبا مطرح آرنت

نهايتـاً   او. به عنوان موجودي متمايز و آزاد آشكار سـازد و  »فاعل شناسا« به عنوان

انسـاني را بـه    خـود  ،دهد تا از اين طريـق پيوند مي »عمل«اين طريقه را با مفهوم 

هربرت مـاركوزه   ،از طرف ديگر. نددهندگان به نظام سياسي معرفي كنقش عنوان
بـه دنبـال فعـال سـاختن      »سـاحتي انسـان تـك  «خصوصاً در كتـاب  قرار دارد كه 

ها به عنوان خودهاي كنشگر و مستقل از چنگال يك نوع پيوسـتگي اسـت    انسان
تا وقتي ايـن پيوسـتگي وجـود    رو از اين. داري ايجاد كرده استجامعة سرمايهكه 

بنـدي خـود در   متمـايز مفهـوم   اساساً وجـه . حدود استدارد، عمل سياسي نيز م
 با فلسفة سياسي غالب پيش از خـود در ايـن اسـت كـه     ،انديشة آرنت و ماركوزه
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، »فنـاوري  سـلطة «، »قـدرت «فلسفة سياسي پيشين، خود را به شدت وابسـته بـه   

سـاخته اسـت و ايـن دو بـا پيونـد       و از اصالت خـويش دور  »رسانه«و  »تكنولوژي«

ازيابي مجدد كنشـگري  صدد بمتكي به خويشتن، در ژه با عمل سياسيِمجدد سو
   .گذارندمي سوژه همت

  
  .ماركوزه و عمل سياسي، آرنت فاعل شناسا، ،خود :يديواژگان كل 
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  مقدمه

 .ده اســتشــرو بــهيــد بــا معضــلات معرفتــي جديــدي رودفلســفة سياســي در عصــر ج
مدرنيسـم،  ون مدرنيته و در امتداد آن پستچ هاي جديديشدن و برآمدن رويكرد جهاني

هاي جديدي براي سوژگي و كنش سياسي در عصر حاضر فراهم ساخته ها و فرآيندارهزگ
شـدگي دارد و از سـوي   قدرت سعي بـر اعمـال    در اين فضا، از يكسو به نحوي كه .است

اعمـال  هـاي جديـد   ديگر فضاي عمل انساني به عاملي براي پراكنده شدن قدرت و شيوه
آيند را تجديد و تسريع نمـوده،  ها كه اين فررونديكي از اين اساساً . قدرت انجاميده است

 اسـت،  ذهنـي و عينـي  به صورت  سياسي كه و نسبت آن با عمل 1خود مقولة توان بهمي
برخـورداري از فرصـت    ، عدالت درعمل فارغ از نظارت به لحاظ ذهني، ميزان .كرد اشاره

، عمل سياسـي فـارغ از   كنشگري سياسي ، پرهيز از نژادگرايي درجامعه در عمل سياسي
هاي انتخـاب  در عمل، آزادي و وسعت حوزه يپراكندگسودگرايي اقتصادي، تكثرگرايي و 

كه همگـي در فلسـفة سياسـي جديـد بـه      ... گرا به عمل سياسي وسياسي، نگاه فرامادي
 سياسـيِ  گريِكنش ـ ةن دغدغ ـدر زمانة جديد بـه عنـوا   شوند ون تبديل مياصولي بنيادي

 شــكالدر اجديــدي را  هــاي عمــلِشــوند، قالــبســوژه و خودبازتــابي او محســوب مــي
هـاي  حركـت «، »گرايـي زيسـت بـوم  «، »فمينيسـم «هـاي اجتمـاعي جديـد ماننـد      جنبش

بدين منظور ضرورتي كه اين مقاله با تكيـه بـر آن    .ايجاد كرده است ...و »گراچندفرهنگ

 2آرنـت و مـاركوزه   ةاسـي در انديش ـ و نسـبت آن بـا عمـل سي    به بررسـي مفهـوم خـود   
ر است كه به نحـوي در بسـتر   گري خود در عصر حاضجديد از كنش يها، تلقيپردازد مي

   .اين دو نمايان است ةانديش
كه نقشي  هستند قرن بيستم ةاز جمله متفكرين برجست ،هانا آرنت و هربرت ماركوزه

نقش اين دو انديشمند از ايـن   .اندجديد داشته اسيسي ةبه فلسف دنيسزا در رونق بخشب
 ينـوع  كـه بـه   انـد  بودهرو بهحراني روخود با ب ةدو در جامع منظر قابل توجه است كه هر

ايـن بحـران در   . را در بند خودكـامگي فـرو بـرده اسـت    به معناي كنشگري آگاه ، انسان
به نحوي كـه  . يابدروز ميي بريسم و وضع نابهنجار بشراهانا آرنت در قالب توتاليت ةانديش

                                                           

1. self  

2. Hannah Arendt and Herbert Marcuse 
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 ،داشـته اسـت  را به نگارش ايـن مـتن وا   گويد آنچه اومي »وضع بشري« درآمداو در پيش

ترس وي از اين بوده است كه انسان مدرن ممكن است مسخر شورشـي عليـه هسـتي و    
ترسيد تمدن غربـي  او مي. )16: 1380ا، بردش( زندگي بشري به آن صورتي كه هست بشود

اش در انسان عوض كرده باشد كه انسان را با خود غريبه كـرده و در كنشـگري   چيزي را
  . كام سازدوضع بشري نا براي ترسيم

در رويــارويي بــا بحــران  ،»ســاحتيانســان تــك«در كتــاب  گــر، مــاركوزهاز ســوي دي

ويسـم سـن   يبا نقدي بـر پوزيت  كوشدمي ،م بر جوامع انساني زمانه خودداري حاك سرمايه
اينـك   ،ده بودشلي سن سيمون آغاز تحص ةجهاني كه زماني با تجرب ان دهدنش 1سيمون

مناسـبت   بـه  به نوعي ي كهواقعيت ؛است دادهشكل  به جهاني از واقعيت تكنولوژي تغيير
2هيـوم « او با انتقـاد از . است تنزل يافتهفرد با ابزار و وسايل ماشيني 

فيلسـوف شـكاك    ،»

هد مرزهاي خرد آدمي را تعيين كند، به دفاع از تفكر خوامي كه از نظر ماركوزه انگليسي
كسـتگي جهـان   شو از درهـم  پـردازد  يمگرايي گرايي و ابزارفلسفي و نقد تجربهو تحليل 
صـت  معاصر بايد مورد نقد فلسفي قرار گيرد چرا كه فر ةجامع« :گويداو مي. نالدامروز مي

و نفوذ خود را بـر افـراد گسـترش    ت دهد و به شدت حاكميانتقاد و تحليل را به فرد نمي
دهنده بـه تفكـرات   نقش دبايمي ،سياست ،جامعه و منتهي عليه آنكه در حالي  ؛دهدمي

   .)196: 1362ماركوزه، ( »معاصر باشد ةجهاني متفاوت از جامع فلسفي افراد براي ترسيم

ني از بحـران  حلي براي خروج افراد انسـا راه ةبه دنبال ارائ ،سياسي بنابراين دو متفكر
كه مطرح  يسؤال ،چه گفته شدنبا توجه به آ .عمل سياسي هستند ةحاكم و ورود به عرص

ايـن   ةبه عنوان فاعل شناسا، چه جايگـاهي در انديش ـ  مفهوم خود«: شود اين است كهمي

با توجه بـه  . »اند؟پيوند داده ه آن را با عمل سياسيچگونآنها داشته است و  انديشمند دو

آرنـت و مـاركوزه در يـك     ةخود در انديش ـ«: حاضر اين است كه ةمقال ةفرضي ،الؤساين 

گيرد و در امتـداد آن كنشـگري و   شكل مي »سياست«و  »معرفت«رابطه ديالكتيكي ميان 

   .»دهنده و عامل آن رفتار استنقش ،انساني خود بنابراين .آفريندميعمل سياسي را 

  
                                                           

1. C.H.Saint Simon 

2. David Hume 
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  رهيافت و چارچوب پژوهش روش،

و  »خـود «بدين معنا كه نسبت دو مفهوم . شناسي استانديشه ،وشتار حاضررهيافت ن

ز كـه  روشي ني ـ. كندرنت و هربرت ماركوزه را بررسي ميهانا آ ةدر انديش »عمل سياسي«

اين روش كه بيشتر در آثـار  . است »منطق دروني« روش، بريمدر اين مقاله از آن بهره مي

1توماس اسپريگنز«
بـراي درك   پـردازد كـه  يبه بيان اين امـر م ـ  ،ستتجلي پيدا كرده ا »

براي  ).30: 1389 اسـپريگنز، ( هاي فكري آن پي بردبه روند هرگونه جستار بايد دقيقاًواقعي 
سياسي ديگران  ةهاي فهم و قرائت انديشدستيابي به اين امر ما به دنبال پيداكردن روش

هـاي  پوياي منطق دروني نظريـه چارچوب  .)88: 1387حقيقت، ( هستيم آنها و قرائت آراي
هـدف اساسـي   . حـل جوينـدة راه  سياسي، در واقـع الگـويي اسـت بـراي اذهـان فعـال و      

   ).38: 1389 اسپريگنز،(حلي براي مشكلات است راه ةارائ ،پرداز نظريه
 ،هـاي زمانـه خـود   رانبح ـ ةمشاهد ، هر انديشمند سياسي بااساس روش منطق دروني بر

اولـين   ،پـرداز سياسـي  بنـابراين بـراي فهـم افكـار يـك نظريـه      . زنديورزي مدست به انديشه
مشـكل او كـدام اسـت؟ چـه چيـزي او را      : ايـن اسـت   كنـد به ذهن خطور مـي  كه موضوعي

 ةسياسـي منسـجم بـه رشـت     ةبه صورت نظري ـ خود را برانگيخته است تا تعمق و تفكر ذهني
   ).54: همان( ؟خواهد درمان كنديا مها ركدام است و كدام نارسايي ويهدف  ؟تحرير درآورد

مرحلـة دوم   ،انديشمند چـه بـوده اسـت    ةاز دريافتن اين امر كه مشكل و دغدغ پس
 ةد كه ريش ـبنابراين بايد كشف كن. هاي بحران استتشخيص علل و ريشه ،منطق دروني

 پـس از ايـن   .ثيرات ذهني و فردي استأه صرفاً تشود يا اينكبه جامعه مربوط مي مشكل
هـاي  تغيير دهد يا اينكه علل از پديده مشكل را تواندمي آيا انسان د تشخيص دهد كهباي

موضـوع نظـم سياسـي     ).81 :همـان (چنين توانـايي در او نيسـت    و بنابراين طبيعي است
   .)119: همان( ارائه راه درمان است ،منطق دروني ةدرست، گام بعدي و نهايتاً آخرين مرحل

ابتدا مفهوم خود و سرشت تـاريخي   ، در اين مقالهيادشدهت با توجه به روش و رهياف
ت و هربـرت  هانا آرن ةگيري خود در انديشبعد، فرآيند شكل ةدر وهل. شودآن بررسي مي

نسـبت   و نهايتاً شودبه عنوان فاعل شناسا ارزيابي مي ،»خود«به  ماركوزه و ديدگاه آن دو

  .تحليل خواهد شد آن دو ةدر انديش »ياسيعمل س«با  »خود«مفهوم 
                                                           

1. Thomas Spragens 
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  پيشينة تحقيق

از سـوي   سو و انديشه عمـل سياسـي  با سياست از يكو ارتباط آن  مفهوم خود ةدربار
 توان بـه آثـاري همچـون   از جمله مي .خورداي به چشم ميپراكندهكم و بيش آثار  گر،يد
كوشـد ميـان   اشاره كرد كه مي »سنت آگوستين ةو قدرت سياسي در انديش نسبت خود«

معتقد اسـت كـه   نويسنده  .آگوستين ارتباط برقرار سازد ةو قدرت سياسي در انديشخود 
بـه عنـوان ضـمير اول     ،نويسـنده  رواييِتـاً از طريـق خـود   نهاي ،گرايانهخود با نگاهي ابزار
   ).1388توانا، : ك.ر( كنده، با قدرت سياسي ارتباط پيدا ميشخص شكل گرفت

 »بـه مفهـوم عمـل    آرنـت  هانابررسي رويكرد : سياست و اگزيستانسياليسم« ،اثر ديگر

. كنـد بررسي مـي  ستانسياليستي از سياسترويكرد اگزية از دريچاست كه مفهوم عمل را 
هاي نابهنجـاري چـون   حل خلاصي از رقيت پديدهراه ،آرنت ةعمل را در انديش ،يسندهنو

   ).1388يونسي و تدين راد، : ك.ر(داند خشونت و جنگ مي، ترور ،خواهيتماميت
1خودتكنولوژي«ة مقال ،سياستارتباطش با  خود ومفهوم باب  ترين كار درشايد نافذ

« 

تكنولـوژي  «باشد كه در آن به سرگذشت خود و چگونگي قرار گرفتن آن در بنـد   فوكواز 

ــدرت ــي »ق ــردازد و آن را در كشــم ــي پ ــرار م ــرل سياســت ق ــارت و كنت ــداكش نظ  ده

)Foucault,1988: 16-63(.  
اختصاص دارند  »خود«به نوعي به موضوع  اين آثار و آثار ديگري از اين قبيل دنهر چ

بـداعت  انـد، ولـي   هدهايي چون عمل يا قدرت سياسي مشخص كرو ارتباط آن را با مقوله
مـورد نسـبت مفهـوم     درنخستين بار است كـه  ن است كه نويسندگان، آدر  حاضر ةمقال

هانـا آرنـت و هربـرت مـاركوزه از      ةاسي از يكسو و واكاوي آن در انديش ـخود با عمل سي
انـد يـا حـداقل تـاكنون چنـين كوششـي       به چنين پژوهشي اهتمام ورزيـده سوي ديگر، 

  .ده استشمشاهده ن
  
  
  

                                                           

1.Technologies of the Self 
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  و اجتماعيشناختي از ديدگاه روان مفهوم خودتعريف 

اولين . ذكر شده است چهار معنا براي كلمه خود ،سي آكسفورددر فرهنگ لغات انگلي
1همساني«عنوان  بامعنا 

معنـاي دوم بـر ذات يـا    . »خودسـاني «ماننـد كلمـة    ،شودبيان مي »

ايـن   . ...و »خـودم «، »خـودت «، »خـودش « مانند ،فرديت يك چيز يا يك شخص دلالت دارد

گري يـا  خود به درون ،در معناي سوم. كنديگوشزد م ديگران را بانا در عين حال تفاوت مع
رود، ماننـد بـه خـود شـك    و اغلب به صورت پيشوند به كـار مـي  اشاره دارد  »عمل بازتابي«

نهايتاً در معناي چهـارم خـود   . آگاهيو خود )اعتماد به نفس( كردن، به خود اعتماد داشتن
   ).24 - 23: 1388توانا، ( »خودش«مانند  ،دارد با استقلال و كنشگري و خودمختاري ارتباط

پيـدا  قرابـت   »فاعـل شناسـا  «و  »محـور خود ةسـوژ «خود با مفهـوم   ،در معناي چهارم

هايي سخن گفت كه قادرند از طريق كنش معطـوف بـه   توان از خودميرو اين از. ندك مي
و اين ما را بـدين امـر معطـوف     .خود را نيز ترسيم كنند »هويت اجتماعي«، عمل خويش

ع در واق ـ. ارتباط تنگاتنگ دارد »ديگري«دارد كه خود با تعيين هويت خويش در برابر مي

شناختي و شخص عمومي، برونـي و اجتمـاعي فرقـي    روان ميان خود خصوصي، دروني و
   ).50: 1391 جنكينز،( انديلدخنيست و خويشتني و شخصيت به طور كامل در يكديگر 

ي تعريـف  شناختي و اجتمـاع روان ةجنب توان معمولاً از دوبنابراين مفهوم خود را مي
شـود و همـواره   ود جداي از فرد در نظر گرفته نميهوم خشناختي، مفروان ةاز جنب .كرد

بـه  . سازدنسان از طريق آن شخصيت خود را ميبخشي از حالات دروني انسان است كه ا
شخصيت فـرد را   ،از بيرون و چيزي نيست كه نهادي جدا از شخص نيست ، خوديتعبير

هـاي تركيبـي،   بـه ايـده   ودمفهـوم خ ـ  ،ديگـر  ةنب ـجاز  .)Theodore, 1977: 3(جهت دهد 
بـه   مفهـوم خـود   به نحوي كـه  ،خودشان اشاره دارد مورد احساسات و رفتارهاي افراد در

هر فرد  پويا از اعتقادات آموخته شدهسيستمي يافته و عنوان يك كليت پيچيده، سازمان
در  خـود را د شخصي ها و نظريات فراگرفته شده در وجوگيرد، كه او آن نگرشميرا دربر

  . )Gallagher, 2000: 13( بردمي مناسب به كارموقعيت 
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طـرف   از يـك : شـود خود معمولاً دو گونه در نظر گرفتـه مـي   ،شناسيروان ةدر حيط
1فرويد«افرادي چون 

. كنندآگاهي بررسي مي ةتاً خارج از حوزكه خود را عمد قرار دارند »

يي از مركز بـه پيرامـون   د كه در آن فاعل شناساگيرزدايي صورت مير اينجا نوعي مركزد
 ).6: 1391كلانتـر هرمـزي و ديگـران،    ( يابـد اولويـت مـي   »ضمير ناخودآگاه«شود و افكنده مي

 كـه  ردي ـگمي رارق »متقابلكنش نظريات «، »ناخودآگاه فرويدي ةنظري«مقابل ة تقريباً نقط

  . ستا »جورج هربرت ميد«پردازان اين حوزه، از جملة نظريه

آغاز  »واتسون رفتارگرايانة«، كارش را با اين فرض »ذهن، خود و آگاهي«ميد در كتاب 

يعنـي كـنش و    ،داردپـذير سـروكار   شناسي اجتماعي با فعاليت مشـاهده كند كه روانمي
 و اسـت  خلاف ديدگاه فرويدي كـه خـود وابسـته بـه ضـمير ناخودآگـاه      بر. كنش متقابل

. فراگرد آگاهانه اسـت  خود جداي از مركز است، كه ،آنمدرني پست در ديدگاه همچنين
بخشـي از   ،در مـن . اسـت  »من در«و  »من«در واقع دو عنصر بنيادي خود مورد نظر ميد، 

بخشـي از خـود اسـت كـه كنشـگر از آن       ،مـن . خود است كه كنشگر از آن آگاهي دارد
واكـنش فـرد را    ،ين منا. كندقوع عمل از آن آگاهي پيدا مياز و پسآگاهي ندارد و تنها 

شود، نمايان مي سان كه در تجربة شخصياجتماع، به همان ةيافتدر برابر رويكرد سازمان
 دهـد ، حـس آزادي و ابتكـار بـه انسـان مـي     رو ميد معتقد است مناز اين .ددهنشان مي

)Mead, 1962: 177(.   

خود در . يابديارتباطي تنگاتنگ م اجتماعيمفهوم خود با هويت  ،اجتماعي ةدر عرص
پيوندي نزديـك بـا جامعـه دارد و فـرد جـداي از       ،»يان بركيت«اجتماعي به تعبير  ةعرص

 ،گيرنـد جامعه نيست و عقايدي را كه اختلافي اساسي ميان فـرد و جامعـه در نظـر مـي    
مـورد مفهـوم    بنابراين در نظريات اجتمـاعي در . )Burkitt, 1991: 189(د دانامري ياوه مي

جامعـه همـان   . هـم در تضـاد نيسـتند    بـا  ،و جامعه همچون دو چيز متفـاوت  خود، افراد
تواننـد  اجتمـاعي نمـي   مناسـبات  ن افراد است و افراد نيز خارج ازمناسبات اجتماعي ميا

 داشـت كنشـگري انسـاني وجـود نخواهـد     بدون مناسبات اجتماعي، . داشته باشند وجود

: ة خود از قرار معلوم سـه عنصـر اصـلي دارد   بنابراين يك تصور دربار. )76: 1391 نكينز،ج(
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و يك نوع احساس دربارة  ظاهرمان ةي، تصور قضاوت او دربارتصور ظاهر ما در نظر ديگر
 »خـود فـاعلي  «يكي : سازدميمورد خود رهنمون  ه دو مفهوم دررا ب اين خود ما. خودمان

اجتماعي، خود بـه   ثير هويتأتحت ت ،كه رابطه و فعاليت اين دو »خود مفعولي« يو ديگر

  . )Cooley, 1964: 168( زندن كنشگر را رقم ميعنوا
ديگـران، كنشـگري خـود را بـه     خود امري بازتابي است كه از كنش با  ،به تعبير ميد

من فاعلي، نسبت به خود كـه از پـذيرش    ؛اين خود همان من فاعلي است. آوردمي دست
 ـ. دهدكنش نشان ميوا و شودپديدار مي) اجتماع( كردهاي ديگرانروي ثيرات أبه واسطه ت

بـه آن   ،يسـپس بـا يـك مـن فـاعل     . كنيمران بر ما، من مفعولي را عرضه ميرويكرد ديگ
مـن  . بـه ديگـران اسـت    1واكـنش سـازواره   ،من فاعلي .دهيمواكنش نشان مي رويكردها

يافتـه از رويكردهـاي ديگـران اسـت كـه شـخص بـه خـود         اي سازمانمجموعه ،مفعولي
خيـزد و  ن مفعـولي كـه از بسـتر اجتمـاع برمـي     بنابراين م .)Mead, 1962: 173( گيرد مي

زورقـي  و اسـت   صـداي ديگـران   دهد،ن واكنش نشان ميچيزي است كه من فاعلي به آ
 ،بنابراين منِ مفعـولي فـرد   .بخشداست كه به من فاعلي يا خود كنشگر قالب و محتوا مي

  .صاحب آگاهي است ،در حالي كه منِ فاعلي ،موضوع آگاهي است
  

  )مدرنباستان، مدرن و پسا( فلسفة سياسي رفهوم خود دم

له ئمس ،باستان ةفلسفدر  .همواره مطرح بوده است نيز سياسي ةمفهوم خود در فلسف
 البته سوفسطائيان نيز .دشوآغاز مي »سقراط خود را بشناس« با توصية »شناسيخويشتن«

ند، اما به رغم اشتراك در اين هدف، در وسيله داشت توجه چون سقراط، به ماهيت انسان
به معنـاي فـرد انسـاني     »انسان«از نظر سوفسطائيان، . هم مخالف بودند اكلي به و روش ب

اخلاقـي يـا    ةكه مبتني بر يـك نظري ـ ) انسان فلاسفه( »كلي«اصطلاح ه بود و آن انسان ب

انسـان   »ذات«ا كـاري بـه   به عبارت ديگر آنه ـ .خيالي بيش نبود ،انسان باشدة عقلي دربار

جـوي  ودر جسـت در حـالي كـه سـقراط     .نداشتند، بلكه غرق در علايق عملـي او بودنـد  
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هاي متعدد و مختلف دانشي كه يگانـه امـر مهـم،    نحوه كه كوشيدو مي بود وحدت اراده
   ).77-75: 1362 كاسيرر،( سازد، ويران كنداثر ميرا تاريك و بي يعني خودشناسي انسان

. )Toulmin, 1977: 304( وارد الهيــات مســيحي شــد ايــن مفهــوم ،ن وســطيقــرودر 
توجـه بـه    ،1فهمي -كيد بر خودأبا تمورد خود را بنيان نهاد و  ظري درآگوستين، دانش ن

باسـتان خـودفهمي،    ةاساسـاً در دور  .دكـر سيس ه عنوان امري وابسته به خدا را تأخود ب
 ،يكي و معنـايي اسـت كـه عمـل سياسـي     نوعي روش براي رسيدن به يك جايگاه متافيز

 ،سياسـي آگوسـتين   ة، چرا كه هدف غـايي در انديش ـ عامل رسيدن به اين وضعيت است
بنابراين وقتـي هـدف غـايي     .)343: 1381اگوستين، (برگرفتن و ورود خداوند در خود است در

از . در اين جهت سوق داده شـود  دبايبدون شك سياست و عمل سياسي مي ،ستخود خدا
و  »عـدالت «، »برابري« مملو از ،سياسي آگوستين است ةگاه انديشكه تجلي »داشهر خ« روناي

انـد و از  يافتـه ) خـدا ( غـايي  خـود را در پيونـد بـا حقيقـت     ،است كـه شـهروندانش   »صلح«

   ).Augustine, 2003: 15(د نهاي شهر زميني به دوررانيها و شهوتطلبيها، منفعت شرارت
م بـا معنـاگرايي الهيـاتي    أتـو  ،قرون وسطيود در فلسفة سياسي گري خبنابراين كنش

فهمي در مـتن فهـم   است كه عمل سياسي مطلوب به تبع آن مبتني بـر الهيـات و خـود   
شـد كـه   روحاني تصـور مـي   ةهست ةبه عبارت ديگر، خود به مثاب. دشومي حاصل خداوند

گنـاه، جـاي گرفتـه     ةمتعلق به خدا بود و در كالبد جسم فاني و جهان در معرض وسوس
 ـ    ،خـود  ةوظيف. بود متعـارض بـا كمـك نيـايش، كليسـا و       ةهـدايت ايـن وضـعيت دوگان

بالاتر از آن، خود قرون وسطايي، خود معطوف بـه ديگـري   . هاي به ارث رسيده بود ارزش
 .داشـت نگاه مي ابود و بايد خود را به دلايل ديگري غير از دلايل خودخواهانه، پاك و مبر

عي و خـود وجـود   ااي از اشـكال اجتم ـ لحاف چهل تكـه  ،در قرون وسطي هبه طور خلاص
كشيد و خود را در خط بطلان مي ،ها براي جهانگير شدن خودكوشش ةداشت كه بر هم
  .)81 -80: 1381 يمر،گيبينز و ر( دادهاي تنگ، تاريك و محلي قرار ميدرون محدوديت

تـا   از رنسـانس  پـس دوران  يي،سرآغاز تحول مفهوم خود و گسست از سنت قدما اما
نامـد و  مي آن را عصر كلاسيك و ماقبل تجدد »ميشل فوكو« است كه هجدهمپايان قرن 

اصلي،  ةن انسان سازندبه نظر وي، در اين دورا .داندمي »بازنمايي«ترين ويژگي آن را مهم
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ق بـود،  بلكه به عنوان موضع توضيح، تنها يك سازنده و خلا ،يا خداوند نبود خلاق اصلي
به طور كلي به باور فوكـو در ايـن    .بود توضيح نظم جهان ،ت ديگر نقش انسانيا به عبار

. رفـت مفاهيم، فعاليت فاعل شناسايي به شمار مية دوران، تمايل به تحصيل وضوح دربار
خواسـت از طريـق   كنـد كـه مـي   وي به دكـارت بـه عنـوان متفكـري نمونـه اشـاره مـي       

: 1376دريفـوس و رابينـو،   ( عيت باشد، به يقين دست يابدجوي روشي كه ضامن قطو جست

 ،خود هم از لحاظ معرفتـي و هـم از نظـر هسـتي     ،در سنت آگوستينيدر حالي كه  .)85
ود را خ ـ ،دكارت حداقل از لحـاظ معرفتـي   ،شدنظر گرفته مي وابسته به خداوند دركاملاً 

 »كوگيتو«با مطرح كردن مبحث  وي ).25: 1388 توانا،( گرفتمستقل از خداوند در نظر مي

كـنم، پـس   اشـتباه مـي  «آگوسـتين يعنـي    ةبل گفت، در مقا)پس هستم ،انديشممن مي(

آگوسـتين   ةانديشچه در آن در هر حال. نهاد بنامدرن را  »بنيادخود« ة، مبناي سوژ»هستم

شـناخته   گر و با استعداد خودآگاهي و وابسـته بـه خـدا   متفكر، تجربهبه عنوان موجودي 
ل شناسـاي مسـتقل و يـك    يـك فاع ـ : دشودكارت تبديل به سوژه مي ةر انديش، دشديم

ساختن جهـان از طريـق كـاربرد قـدرت      دارمند در جهان كه قادر به معناتهستي موقعي
  ).99: 1386توانا، و بهشتي ( خودآگاهي او است

 تقدم داد و همين نقطـه عطفـي شـد    »هستم«را بر  »انديشممي« دكارتبدين ترتيب 

 ،آن انقلابي كه به وسـيلة  شد؛نمايان  »انقلاب كوپرنيك كانت«در براي جنبشي كه بعدها 

حـاكي از آن بـود كـه     امـر  ايـن . دكـر تعريـف   »شناسـي شـناخت «متافيزيك را به عنوان 

 كنـار در نظـر گرفتـه و در نهايـت     »هسـتم «تواند بدون هـيچ نيـازي بـه    مي »انديشم مي«

   .)74: 1386خاتمي، ( گذاشته شود

ر سـطح تفكـر   اشـي از فروكاسـتن خـود د   ن تفكر معاصر با چنين ثنويتي كه نبنابراي
مفهوم خود در تضاد با اين رونـد امتـداد    ،به صورت ديالكتيكي .برددكارتي است، رنج مي

تـز و سـنتز   آنتـي  ،متفكـر وارد كردنـد   هايدگر بر خودبا انتقاداتي كه هيوم و . افته استي
). گرايـان دكـارتي  عقل( گويد خود يك چيز متفكر استي كه ميانظريه) 1. شكل گرفت

و ) مهيـو ( آيـد گويد چنين خودي به طـور منطقـي بـه دسـت نمـي     تزي كه ميآنتي) 2
گويد چنين خودي بايد فرا يـا وراي فكـر   سنتزي كه مي) 3 ).گراييحذف( اعتبار است بي
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تن آن نيستيم، يك فرض منطقـي  به درياف ما قادر هر چند و رفتارمان در نظر گرفته شود و
موضـع  اين سـه   .)78: 1386خاتمي، () كانت و هوسرل( ر و رفتار ما استلايي براي فكعو است
   .بندي كردخود طبقهمفهوم هاي اصلي مدرن دربارة مشيوتوان به عنوان خط را مي
 اردو ،هاي فوق در ادبيات قرن بيستم به بعـد مفهوم خود با مطرح شدن در انديشه اما
جديد را از قرن نوزدهم  ةورود به اين دور ،فوكو. دشوهاي خاصي چون سياست ميحوزه

و انسـان بـه مفهـومي كـه      شـود به نظر وي در اين دوره، بازنمايي تيره و تار مي. داندمي
انسـان كـه زمـاني    . شـود مييابد و مقياس و معيار همه چيز شناسيم ظهور ميامروز مي

موجودات ديگر بود، اينك به فاعل شناختي در ميـان موجـودات   خود موجودي در ميان 
اما انسـان تنهـا فاعـل شـناختي در ميـان موضـوعات شـناخت        . شود، تبديل ميشناخت

 ،هـاي جهـان  جوي فهم موضوعويابد كه وي نه تنها در جستمينيست، بلكه به زودي در
ع شـناخت و فهـم   انسان به فاعل شناخت و موضو. خويشتن نيز هست فهمبلكه درصدد 

   ).97-95: 1376دريفوس و رابينو، ( شودد تبديل ميوخ
داري، اخـلاق كـار پروتسـتاني،    توليد سـرمايه  ةتجدد و مدرن، گسترش شيو ةدر دور

 آموزش و دولت رفاهي و اشكال ملي سازي،تقسيم كار مبتني بر طبقه، فرايندهاي تمدن
و  ، جهـاني، قشـربندي شـده   ل ملـي عمومي اطلاعات و ارتباطات باعث پيـدايش اشـكا   -

 ةخود يا سـوژ (انسان  ةواقع رابط در ).82: 1381گيبينز و ريمر، ( دشوتري از خود ميعقلاني
در اين . رودسياسي به شمار مي ةاصلي در فلسف هايدغهدغ از ،سياست و) شناسا انساني

تحـت امـور   ) كـانتي  - شناسا و فاعـل دكـارتي   ةسوژ( انسانيشخص  شودراستا گفته مي
ركرد و هويـت اصـلي خـود دور شـده اسـت      از كا ...قدرت، فناوري، رسانه و مطلقي مانند

كه انساني  ةشناسا و سوژبه عنوان فاعل خود  در قرن بيستم، در واقع ).7: 1388نيكـي،   آب(
كه در  هجدهو  هفدهقرن  ةسوژمفهوم خود و  از، را داردهاي خاص خود رمولها و فنقش

جهـان سياسـي    در واقع آنچه .استفتارگرايي گرفتار آمده، متفاوت يي و رراگدامان ذهن
يگـاه انسـان   سياسي اين دوره و تفاوت جا يهابنديصورت ،كندرا متمايز مي بيستمقرن 

تـك افتـادن و    ها، صـنعت فرهنـگ، از  توان از فناوريمي مثلاً .به عنوان خود شناساست
   ).11: همان( ز معنا و بيگانگي ياد كرداي شدن، از برهوت معنوي و پرواتوده

انسـاني و خصوصـاً    ةبه بعد در قالب سـوژ  بيستمسياسي قرن  ةدر واقع خود در فلسف
كـه تـا چـه حـد      له مـورد توجـه اسـت   ئو اين مس ـيابد سياسي نقش و تجسم مي ةسوژ
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آنچه  .تبديل شوند »گذارخودقانون«تعبير آدرنو به خودهاي  توانند بهمي خودهاي انساني

 ،به بعـد مطـرح كـرد    بيستمتوان به عنوان تلقي جديد از مفهوم خود از قرن در واقع مي
د و فاعـل  انسـان بـه عنـوان خـو     ةگرايش انديشمندان و متفكران جديد به بررسي رابط ـ

اي كه انسـان  به گونه. عيين و ترسيم محيطش استي در تياتكاشناسا و دستيابي به خود
از بيـرون بـر او    زدگي كـه گونه سلطه و سياست طريق زدودن هريا خود شناسا بتواند از 

  . ي خود را ادامه دهدزورد، كنششوتحميل مي
1گذارفاعل خودقانون«عنوان  بااي در مقاله تئودور آدرنو

گويـد  مـي  2به نقل از كافكـا  »

از نظـر او آنچـه مـا در زنـدگي     . تفتـاده اس ـ ي به عنوان پيشرفت هنوز اتفـاق ني چيزكه 
چيـزي جـز پيشـرفت در فنـون تسـلط بـر        ،شناسـيم عنوان پيشرفت مي باخود  وزيامر

 سـت و او ايـن نـوع حركـت را پيشـرفتي     ة سلطة بر آن نيهايي در زمينطبيعت و دانسته
جه به معناي اين نيست كه بشريت توانسـته باشـد   وچبه هي كه داندمي 3ي يا بخشييجز

پيشرفت تازه از جايي آغـاز مـي  . سدبلوغ برتسلط پيدا كند و به در اين پيشرفت بر خود 
شود كه اين بلوغ حاصل شود و بشريت به تعبيري جايگاه خود را بـه عنـوان يـك فاعـل     

در  ،اه ـكامل بنياد نهد، به جاي آنكه همچنان به رغم گسترش يافتن اين فنون و مهـارت 
   .)151-150: 1391آدرنو، ( ببردحالت نابينايي به سر 

گذار تجلـي پيـدا   ز نظر آدرنو در فاعل خودقانونياسي شده و شناسا اس بنابراين خود
اجتمـاعي بـه   نا كه اين فرد تا زماني كه اسير در پوشانده شدن روابـط  به اين مع ؛كندمي

 انسـان مـد  . ز زيستنش مشـخص نيسـت  در گمراهي است و هدف اوسيله تكنيك است، 
تمـامي   ن را داشـته باشـد تـا   رسـد كـه جسـارت آ   زيسـتن مـي  هنگامي به به ،نظر آدرنو

بنـابراين خـود وظيفـه دارد بـراي     . محول شود مسئوليت و تعيين سرنوشتش به خودش
گذار در جامعه خودقانونآور، به ت، با زدودن روابط پوشانندة سلطهدستيابي به اين وضعي

  .تبديل گردد
و فاعـل   عنوان سـوژگي  بامفهوم خود  ،بعدبه  بيستمدر فلسفه سياسي قرن  راينبناب

                                                           

1. Self- Legislative agent 

2. Franz Kafka 

3. Partikular 
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در  ،خـود مفهـوم   ايـن رونـد و فرآينـد سـوژگيِ     .اسا وظيفه دارد درگير سياست شودشن
و  »مدرنيسـم پسـت «و  »فمينيسـم «، »اگزيستانسياليسـم «، »آنارشيسم«مكاتب نظري چون 

نهايتـاً   و آلتوسر، نوربرت الياس، بودريـار  متفكراني چون هانا آرنت، هربرت ماركوزه، لويي
به صورت تعاملي و ا قدرت و سياست هرچه بيشتر ب ،در واقع خود .ودشفوكو مشاهده مي

ثير عـواملي  أخود تحت ت ند سوژگيِيفرآ ،هااز منظر آنارشيستمثلاً  .گيردتقابلي قرار مي
 .گيـرد داري قـرار مـي  مصرفي سـرمايه  ةجامعسياسي و اجتماعي چون دولت، حكومت و 

بـين   و معتقدند بـه محـض اينكـه دولـت از    انساني هستند  ةآنها به دنبال شكوفايي سوژ
ها بعـد از دولـت،   آنارشيست ).168: 1378وينسـنت،  (شود انساني نيز شكوفا مي ةسوژ ،دبرو

هـاي  ها به سوژهمصرفي را تبديل كردن انسان ةهدف جامعرسند و مصرفي مي ةبه جامع
ن تبليغات است اي سازند بلكهخودشان نميرا  واقعي نيازهاي جايي كه ،دانندمصرفي مي

  ).Forman, 1975: 8( دسازكه آنها را مي
سـوژه بـا    خـود،  ةفوكو به بررسي رابط ـ ةكس به اندازپردازان شايد هيچاز ميان نظريه

 ـ ،با سياست فوكو در باب خود و ارتباطش .سياست نپرداخته است مـل  أقابـل ت  ةدو نمون
بـه طـور   هـاي سـقراط، افلاطـون و    گيري مفهوم خود در انديشهسي شكلاو با برر. آوردمي

ان حقيقـت  گونه افشاي خود و بي ـ از دو ،»خود را بشناس« لفةؤاساس م كلي مسيحيت و بر

د كه جايگاه خواست كار وقعيت توبهبه معناي بيان نمايشي منخست : گويدسوژه سخن مي
 ةو پيوسـت  »لـي آوريِ تحليزبـان « معنـاي  دوم، بهگونة . 1سازدكار آشكار ميرا به منزلة گناه

. 2كنـد ، بـه آن عمـل مـي   افكار است و سوژه در چارچوب رابطة اطاعت مطلق از يك استاد
   ).402: 1390فوكو، ( پوشي از خواست و خودش استچشم ،الگوي اين رابطه

مـورد مفهـوم خـود و خويشـتن را      بنابراين فوكو با در نظر گرفتن تفاسير يونـاني در 
و يك خود كه به دنبال شـناختن خـويش اسـت     :گويدبشناس، از دو نوع خود سخن مي

از منظـر فوكـو،    .دهدو آن را با قدرت پيوند مي دهدديگر خودي كه خود را از دست مي
دهـد ايـن امـر اسـت كـه      در برابر سياست و قدرت قرار مي له كه سوژه رائترين مسمهم

ثير قـدرت  أت ت ـسـا، چگونـه تح ـ  تشخص، فرديت، ذهنيت و كردار ما به عنوان فاعل شنا
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2. Exagoreusis 
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 ـ    از . )288 :1391اشرف نظري، (؟ ردگيشكل مي هـاي  بـازي  ةنظـر او روابـط قـدرت بـه مثاب
افراد به عنوان سوژه از اين مزيـت برخوردارنـد كـه    . استراتژيك ميان افراد و آزادي است

اما همـين قـدرت ميـل بـه ايـن دارد كـه از        .آزاد باشند و در مقابل قدرت مقاومت كنند
تيار بگيـرد و در ايـن وضـعيت    انتخاب، سوژگي انسان را در اخ ةكردن دايرمحدود  طريق
 ـ  ،شناسا نيستند ةها نه تنها سوژانسان آزادي را  ،ثير قـدرت أبلكه به عنوان آبژه و تحـت ت

   .)Dryzek, 2006: 70( كنندنيز واگذار مي
 ةسـوژ  فوكـو از دو نـوع   ةتـوان در انديش ـ مي ،شودگونه كه مشاهده ميبنابراين همان

در واقـع  . محـور و شـكننده  قـدرت   ةمحـور و آزاد و سـوژ  خود ةسوژ :انساني سخن گفت
و با  محور حيات داشته باشندهاي خوديابد كه سوژهدرت از نظر فوكو در جايي معنا ميق

   .خودآگاهي دست به مقاومت بزنند
ن، تمـايزات ميـان خـود در فلسـفة سياسـي باسـتا       ،يادشدهبا توجه به مبحث  اساساً

ر تـاريخ فلسـفة سياسـي باشـد و     ل خـود د انگر سـير تحـو  بيتواند درن و پسامدرن ميم
خـود در عصـر    ،گونـه كـه بيـان شـد    همان .اين اثر نيز باشد رويكرد نوين ةكنندمشخص

شـهر خـداي   هايي همچون مدينهدر واقع خود با  .فلسفة آسماني است ةباستان در چمبر
توانـد بـه شـكوفايي    خود هنگامي مي. مرتبط است ،دكه پاي در آسمان دار... اگوستين و

 .پيونـد دهـد   ،چـه هسـت  حقيقت و معرفت فراتـر از آن برسد كه كنش و عمل انسان را با 
توانـد بـه حقيقـت خـود     اسي چونان كنشي ابزاري است كه مـي عمل سي ةبنابراين حيط

. رددگ ـ ييافـت خداونـد  درعرصـة  ل فرود و به شرطي كه خود مح ،ه عمل بپوشاندجامع
   .محدود است ،گر خودمختارايي و عامليت انسان به عنوان كنشگربنابراين مادي

تـوان شـناخت و آن مفهـوم    با يـك مفهـوم مشـخص مـي    ، را خود در عصر مدرناما 
 .ثير قرار گرفتن فرديت، هويت و شخصيت سوژه در برابر قـدرت اسـت  أبيگانگي و تحت ت

او تا قبـل از عصـر مـدرن، نـوعي      از نظر .پردازدونه كه فوكو نيز به كرات بدان ميگهمان
شـيِ بـيش از   پوكلمات بدون توداري افراطي و چيزها بـدون پـرده  . گويي متداول بودرك

 .رفتارها صريح بود و قـوانين كـاملاً بـاز بـوده و پيچيـدگي نداشـت       .رفتندحد به كار مي
امـا  . »كردنـد نمايي ميوهجل«ها خود: طور كلي شد و بهگفتارها بدون هيچ مانعي بيان مي

هـاي  ، از پي اين روز روشن آمد و سپس شب)مدرنيته و عناصر آن( ناگهان غروبي سريع
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مهم عصـر مـدرن،    ةبنابراين شاخص). 11 -10: 1392فوكـو،  (آور بورژوازي ويكتوريايي ملال
ي سياسي خود را تحريـف  گركنش است كه شدن خود در چنگال قدرت و بورژوازي اسير
  .كنديف ميو تعر

از  ،عاطفـه و احسـاس   تكه اسـت و بـا نـوعي صـافي مبتنـي بـر      مدرن تكهخود پست
كمتـر در   ،مـدرن در مقايسـه بـا اسـلافش    خـود پسـت   در واقـع  .دگريـز تمركزگرايي مي

اي مـدرن در تقـاطع مجموعـه   خـود پسـت  . شـود ابت مـي ثگير و هاي معيني جاي مكان
فراگيرتري از سـاختارها   ةها و مجموعي از ملتمتمركز غير ةها، مجموعنامك زرتر اثمتك

هاي خود توليد، بازتوليد و مصرف روايت. شود يمير گملي جاياالمللي و فرو مقررات بين
تأثير ايـن فراينـدها بـه وضـعيت     . تصور بودقابل  ند كه پيشتر غيراتا آن حد شكوفا شده

خـويش   بـارة در »زانديشـي با«توانـد بـه   شود كه خـود مـي  اي منجر ميتاريخي غيرعادي

هـاي  مرزبندي ةهمچنين از رهايي از برخي يا همسترس خود و دع قابل بمنا بپردازد و از
سنتي و همچنين توانايي براي استفاده از منابع متنـوع و غالبـاً پراكنـده آگـاهي داشـته      

   .)82 -83 :1381گيبينز و ريمر، ( اندناميده »باور بيانگر«اي اين خود را خود عده. باشد

مرلوپـونتي، هايـدگر و ديگـر    مـوريس  شايد تحـت تـأثير چنـين فضـايي اسـت كـه       
دكـارتي و مفـاهيم    »انديشم، پس هسـتمِ مي«مفهوم به شناسانِ اگزيستانسياليست پديدار

آگـاهي  . كننـد مـي وابسته و مشابهي چون نفس بسـيط و خـود محـض هوسـرل حملـه      
گسسته و متفرق از هم تعلق داشته باشد، تواند به يك خود محصور و بسته يا از خود نمي

. ظاهري و مجسم ما با جهان است ةو وجهي از مشغل ما »جهانِ در هستيِ«بلكه وجهي از 

دكـارت، ارزش هـدر دادن    ةگفت ـها از جمله دريدا، مفهوم پيشمدرنيستبراي اكثر پست
 ،ه كـه افـراد  يعنـي ايـن عقيـد    ؛هدف ارزشمندتر، فردگرايي اسـت . توان انتقادي را ندارد

تصـوير  «و عناصـر مهـم در    رو از اجـزا و از ايـن  تورهاي اصليِ تحول اجتماعي هسـتند مو

يكـي   .)515: 1379كـوپر،  ( »شوندمشخصاً مدرن از خود ِ مĤلاً مستقل از تاريخ محسوب مي

وليـدات تكنولوژيـك،   از ت تصويري اشباع شـده وجود  ،مدرنهاي خود عصر پستاز نشانه
   ).Allan, 1997: 7( گري خود استمغاير با عاطفه و كنش ، سياسييفرهنگ

با قدرت سياسـي   سوژهمدرن با خود مدرن در درهم تنيدگي وجه اشتراك خود پست
ركز و سيطرة قـدرت بـر   روز در تمبهايز اساسي در اين است كه يكي روزاما وجه تم. است
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تا تصـاوير ذهنـي و    گريز است و دائماً در كوشش استرود و ديگري مركزميخويش فرو
اي كه يكي به گونه .گريز خويش نشان دهدسياسي قدرت عيني و كنش خود را در عمل

ان ورايـن امـر در د   هـر چنـد  . آن است 1مدرن، خودبازتابيپست هاي مهم خوداز ويژگي
 بود؛ در حاليرو بهچون تمركز قدرت رو موانعي بود، بادر حركت  جلو مدرن نيز به سمت

  .ه استدكراشته و از اين موانع عبور رنيسم پا را فراتر گذمدكه پست
  

  هانا آرنت

   آرنت و شرايط زمانه

در . تـرين متفكـران قـرن بيسـتم اسـت     ، يكي از برجسـته )1975-1906( آرنت هانا
نخسـت روي بـه فلسـفه آورد و در     و به دنيـا آمـد   آلمان »كوينزبرگ«در  خانوادة يهودي

شـاگرد   ،ها در فرايبـورگ و هايـدلبرگ  لتمـان بـود و بعـد   اگرد هايـدگر و بو ش ،ماربورگ
پاياني بـر اميـدهاي او در    ،ها در آلماناما به قدرت رسيدن نازي. سپرس شدهوسرل و يا

نـت بـه   هانـا آر  ،»ريسماهاي توتاليتريشه«كتاب  با 1951ل در سا .كارهاي دانشگاهي بود

نازيستي و استالينيسـتي  هاي ليه حكومتاي را عپروازانهشهرت دست يافت و تلاش بلند
، بـه امـري سياسـي    يهوديـت  تبـديل شـدن   هـا و بنابراين روي كار آمدن نازي .آغاز كرد

ايـن اثرگـذاري   محـدودتر  به صورت از قبل  هر چند، ثير قرار دادأزندگي آرنت را تحت ت
پـيش از آنكـه    ،سـالگي  بيستتا  كه نويسداي به كارل ياسپرس ميدر نامه .وجود داشت

ايـن بـرايش    خـام بـوده و   كـاملاً  او ،سياسي تبـديل شـود   ةيهودي بودن به قضي ةئلمس
با روي كار آمدن نازيسـم در آلمـان و    بدين ترتيب .)7: 1390اتينگر، (بار بوده است كسالت

  . شودرو مينت نيز با بحران روبهآر يهودي اين حكومت، هاي ضدياستس
اي هو ريشهبايد علل كه قبلاً اشاره شد،  اسپريگنز بر اساس مرحلة دوم منطق دروني

: گونه بحـران سـخن گفـت    از دو تواندر اينجا مي. كردرا شناسايي بحران در زمان آرنت 
كـه   ايهـاي سياسـي  گيري نظـام سم و شكلاول، تحقق يافتن بحران عيني در قالب نازي

به صورت  هايي است كهدوم، بحران. شوندمحسوب ميخطري براي انسان و وضع بشري 
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آرنت وجود دارد و به نوعي واكنش به بحران اول نيز به تبعيت از  ةذهني در فكر و انديش
هـا مخلوقـاتي   سانان«از نظر آرنت، نازيسم حاصل اين مفروض است كه  .اين دغدغه است

كننـد و  ا كـه چيزهـا و كارهـايي را آغـاز مـي     بـه ايـن معن ـ   ،كننـد هستند كه عمل مـي 
هـاي  در واقع تحقق نظـام  ).26: 1390 كنوون،( »دناندازادها را به راه ميهايي از رويد هزنجير

هـاي ذهنـي آرنـت    مايهبخش افكار و درون، روشناييطلب و نژادپرستتوتاليتر و خشونت
  .در ايام جواني است

در مـتن رويـدادهاي    بيسـتم، قـرن   ةبرجسـت اساساً آرنت به عنوان يكي از متفكـران  
ي، خـواهي، آوارگ ـ د و بـا تمـام وجـود، جنـگ، تـرور، تماميـت      بزرگ اين عصـر قـرار دار  

ــوچنژاد ــار و  گرايــي و ســياهپرســتي، پ انديشــي روشــنفكران را مشــاهده نمــوده و در آث
ري ريسم، انقلاب، وضع بش ـاهاي توتاليتهاي متنوع خود به تحليل خشونت، ريشه انديشه

بفهمد از كجـا و چـرا وضـع     پرداخته است تا هاي اعصار ظلمانيدر روزگارِ خود يا انسان
 .توان آنها را تغييـر داد سوم منطق دروني، مي ةمطابق مرحل و چگونه بشر به اينجا رسيد

هاي موجـود،  او با نقد اين وضعيت و برشمردن مشكلات و بحران سرانجام در گام چهارم،
و دهـد  مـي  ا نشـان شـأن والاي بشـري ر   ةراه رسيدن به حياتي آرام اما پرشور و شايسـت 

 ـ. صدد درمان مصائب انساني استل، درنهايتاً از طريق مفهوم عم ي كـه موقعيـت و   بحران
اي و تحـت سـتم   هـا را بـه عنـوان كنشـگران آزاد بـا مـوقعيتي تـوده       وضع افراد و انسان

   .)97: 1388تدين راد،  و يونسي( عوض كرده استآفرين هاي سلطهحكومت
هـاي آزاد و  انسـان  سـو ، از يكسياسي شده ةتوان گفت مفهوم خود و سوژرو مياز اين

پذير است و از سوي ديگـر خـود، فاعـل و كنشـگري     اي توتاليترشده از وضعيت تودهرها
  .تواند به آزادي اصيل دست يابدشناساست كه از طريق عمل سياسي مي

  
  هانا آرنت ةدر انديشگر كنش )انسان( خود يا سوژه

بـه   بايـد ابتـدا   ،هانـا آرنـت   ةشگر در انديش ـآزاد و كن ةبراي درك مفهوم خود يا سوژ
بـه   ،جايگـاه اصـيل دارد   ،آرنـت  ةانسـان در فلسـف  . سازنده پرداخت بررسي مفهوم انسان

ع اگـر  در واق ـ. آيـد ميقق فضاي آرماني كنش انساني برخصوص هنگامي كه او در پي تح
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نسان هستار اوضعيت و  ،اصلي آرنت ةغپرسش و دغد هستي بود، ،1پرسش اصلي هايدگر
بلكه انسان  ،نسان نظرورز نيستثر از اگزيستانسياليسم هايدگري، اأانسان آرنتي مت. است
   ).76: 1387زاده، رفيع( ورز استعمل

2وضع بشر«آرنت در كتاب 
مي را موجودي ابزارسـاز  آد ،3به نقل از بنجامين فرانكلين »

توليـد اوليـه و    ةشيو( كشزحمت از نظر او همين ابزار كه تنها بار حيوان. كندمعرفي مي
، به دسـت انسـان سـازنده بـراي برپـا      كندرا مكانيكي مي را سبك و زحمت او )كار يدي
اي كه شوند و تناسب و دقت آن را مقاصد عينيطراحي و ابداع مي جهاني از اشياداشتن 

 ي يـا هـاي ذهن ـ نه نيازها و خواسـت  ،زندرقم مي ،خواستار ابداع آنها باشد او ممكن است
 شود اين است كه انسـان ح مياي كه براي آرنت مطرلهئاما مس ).230: 1390آرنت، ( نفسي

   ).232: همان( بايد خود را با ماشين وفق دهد يا ماشين بايد با طبيعت بشر وفق پيدا كند
زيـرا از نظـر    ،آرنت به دنبال وضع بشري است كه انسان در اختيار ماشين قرار نگيرد

او به دنبـال  . دهدرا به ما نشان مي ني فوايد ابزارسازي و توليد اشياآسااو علوم طبيعي به 
از . بيايـد كه نهايتاً انسان به عنوان كنشگري اصيل و تحت عمل خويش دروضعيتي است 

 .كندرا از مسيرمان بسيار دور مي ما ،هاي اين ذهنيت و روحيهجويي پيامدپي ،نظر آرنت
نه قدر و اعتبار سازنده در عصر مدرن، بلكه ايـن واقعيـت    ،بنابراين آنچه بايد تبيين شود

يعني زنـدگي وقـف    ،اعتباري به بالاترين مرتبه در مراتب است كه به دنبال چنين قدر و
 نيـز  توان به انسان مـورد نظـر هانـا آرنـت    مياز اين طريق است كه بنابراين  .عمل رسيد
  .دست يافت

ندگي وقف عمل يكي ز: گويدسخن مي دگيگونه زن ، از دو»وضع بشر«آرنت در كتاب 

. كنـد اولـي معطـوف مـي   و توجه خـود را بـه   ا .شودمي مراقبهصرف  و ديگري زندگي كه
توانـد از طبيعـت   ولـي مـي   ،بخشي از طبيعت و تابع جبر آن است ،آرنت ةبه عقيد آدمي

بـه سـه    عمل انسـان را او در اين راستا فعاليت و . تعالي جويد و به راستي آزاد عمل كند
كـار اسـت و    ،نامد و دومين قسم از نظـر او يقسم اول را مشقت م. كندبخش تقسيم مي
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صـورت   ،يك از اين اقسام بر اساس قسم پيشين هر .كنش يا عمل است ،نهايتاً قسم سوم
مشقت و زحمـت همـان فعاليـت مكـرر روزانـه و       .رودگيرد و از آن بالاتر ميميبه خود 

آمـوزد  ه دنبال آن انسان از طريـق كـار مـي   ب. وليد زندگي استمعاش و بازت ،هدف از آن
اما تنها اين عمل يا كنش است كه كيفيت اجتمـاعي دارد و غـرض   . طبيعت را مهار كند

از طريـق آن بـا    ؛از طبيعـت تعـالي جويـد    آن ةدر نتيج ـ از آن فعاليتي است كه انسـان 
اين كنش يا عمل اسـت  . گذاردي متفاوت از خود در جهان باقي كند و اثرديگران تعامل 

تـوان گفـت   بنابراين مي ).15: 1385پارخ، ( كه بيانگر استعداد آدمي براي آزاد زيستن است
رهـا از  را به صورت كنشگري آزاد و  اي است كه خودشانسان مد نظر آرنت، همان سوژه

  .كندع بشر نيست، در قالب عمل عرضه ميي از وضيمتصرفات طبيعت كه جز
را به شود كه وي عمل آرنت مطرح مي ة، هنگامي در انديشفاعل ةود يا سوژمفهوم خ

ل، كـدامين  آرنت اين نكته مطرح است كـه عم ـ براي  .گيردمثابة افشاي خود در نظر مي
هويـت عامـل    يعمل را كشـف و افشـا  ترين خصلت او مهم. كندنياز انسان را برطرف مي

و يكتـا آشـكار    نظيـر  يبان را به عنوان افراد افراد خودش ،او معتقد است در عمل. داندمي
كـه وارد بـالاترين    يابـد ميبنابراين خود هنگامي تحقق  .)Maurizio, 1994: 72( كنندمي

هـاي كنشـگري   بنـابراين سـوژگان انسـاني، فاعـل    . دعمل گرد ةفعاليت بشري يعني حوز
تـرين ويژگـي   مهستند كه از ويژگي متمايز بودن در عمل و خلق اثـر برخوردارنـد و مه ـ  

  .فعاليت معطوف به خويشتن يا هويت خود آنها استعمل ايشان، 

  

  تقلا، كار و عمل، فرآيند تكامل آزادي انسان

صـدد ترسـيم آزادي   گيري از اين سه مفهوم فلسفي، درهانا آرنت در آثار خود با بهره
ن در كتـاب خـود بـا عنـوا     1لسـناف . مايكـل ايـچ  . براي انسان مورد نظـر خـويش اسـت   

تـرين و  ، كـار و عمـل را اصـيل   ، تمايز آرنتي ميـان تقـلا  »فيلسوفان سياسي قرن بيستم«

فعاليـت انسـاني    و كند و عمل را نهايـت صـورت انسـاني   ترين طرح آرنت معرفي مي ويژه
گونه كه آرنت خود نيز طبيعـت عمـل را   همان ).107و  106: 1387لسناف، ( كندمعرفي مي

كـردن و  هـا بـا عمـل   انسـان  او معتقد اسـت  ،داندمي) سانان(فرآيند آشكاركردن خويش 
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فعالانه هويت يگانة شخصـي خـويش را آشـكار     دهند كه هستند ون گفتن نشان ميسخ
بنـابراين   ).286: 1390آرنـت،  ( يابنـد سازند و بدين ترتيب در جهان انساني حضـور مـي  مي

ما به آزادي مكشـوف نيـز   ها نيز هست و در هر مرحله آزادي گشودنِ ،ترتيب اين فرآيند
  .اين آزادي بيشتر و بيشتر خواهد شد ،مد نظر آرنت عمل و تا مرتبة خواهيم رسيد

رفـع نيازهـاي    ، فعاليتي است كه هدف نهايي آن،در تمايز با كار معاش يا تقلا ،تلاش
اي توصـيف ايـن   از نظر آرنت بـر . استنوع انسان  يناختي انسان و بقاشحياتي و زيست

اين  ).22 :1379 انصاري،( تلاشگر استفاده كرد توان از مفهوم حيوانِانساني مي نوع كوشش
مرحله از فعاليت انسان تا آنجايي براي وضع بشري وي اهميت دارد كه شرط ورود او بـه  

در جامعـه و جهـان   اما از آنجا كه چيزي ماندگار بـر انسـان   . عمومي يا آگورا است ةحوز
در مقابـل   .شـود يدن به آزادي آرنتـي محسـوب مـي   سطوح رس تريناز پايين ،افزايدنمي

رود عاليتي است كه از طبيعت فراتر مـي فخلاق است كه  مفهوم تلاش و تقلا، مفهوم كارِ
تـابع آن نيسـت و آزادي و    ،گيـرد تقلا در ارتباط با طبيعت صورت ميهمانند  هر چندو 

عمـده تفـاوت ايـن     .يعت استسلطه بر طب ،و غايت آن داردت استقلال بيشتري از طبيع
بـرداري  بهره نه براي مصرف بلكه براي ،خلاق محصولات كارفعاليت با تقلا اين است كه 

ايـن  . توان به عنوان محولات اين كار نام برداي كلي است و فرهنگ و تمدن را ميبه معن
بشـيريه،  ( كار ديگر اشتراك كاركردي با حيوانات ندارد و مظهر آزادي و اختيار آدمي است

ان زنـد مي ـ پلي مي ،كارمثبت كار در مقام كار خلاق اين است كه  ةجنبزيرا  ).144: 1384
ديگر  ،آفريندآنچه كار مي، فردي دارد ةبكار جنهر چند يعني . عمومي و خصوصي ةحوز
نوان جهـان مشـترك بـراي حيـات     ع بااي عمومي دارد كه جنبه فردي ندارد بلكه ةجنب

   ).105 :1387لسناف، (ز آن ياد كرد توان اها ميانسان
آزادي او نيـز بيشـتر    ،رودهر چه آدمـي رو بـه جلـو مـي     ،فرآيند بنابراين در پي اين

نـوعي   ،از نظـر آرنـت   ين مرحله نيز آزادي كامل نيسـت، زيـرا  اما آزادي در ا ؛خواهد شد
ا عصـر  او معتقد است در عصـري كـه مـا آن ر    .بيگانگي انساني را به همراه خواهد داشت

شاهد فعاليت بشر براي تسلط بر جهاني هستيم كـه بـه عنـوان يكـي از      ،ناميممدرن مي
تـرين شـكل آن در فلسـفة پـرداختن     بديع وها از دكارت به بعد است پايدارترين گرايش

دغدغه و  ،ترين ويژگي انسانعميق ،مقابل ةطدر نق .شودميانحصاري به خويشتن آشكار 
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 ـ .محورينه خوداست،  پرواي خود ا بيگـانگي درون  آرنت به وجود آمدن اين وضعيت را ب
هـا در فرآينـد كـار بـا سـلب      انسان ،از نظر او ).382: 1390نت، آر( كندجهاني يادآوري مي

حوايج و ضـروريات زنـدگي، بـه افـزايش تـوان      قرار گرفتن در تنگنا براي رفع و  مالكيت
كـه  د زحمتكش مورد نظـر آرنـت   جدي ةطبق بدين ترتيب،. كردندكمك مي توليد بشري

هاي زندگي قـرار  تنها تحت فشار و اضطرار و ضرورت نه ،شدمنجر به انباشت سرمايه مي
از نظـر  . بـود  نصـيب  يبوضعيت جديد نيز  ةبلكه حتي از كمترين پروا و دغدغ ،گرفتمي

ربـاني  تواند تداوم يابد كه جهان و خود جهاني بودنِ انسـان ق اين روند هنگامي مي ،آرنت
   ).383: همان( شود

اش نسـبت بـه انسـاني كـه     دغدغه كوشد كهميبنابراين آرنت با ترسيم اين بيگانگي 
بـه ترسـيم كـنش و     نشان دهد و طلبي خويشتن،نه نفع ،هدفش پرورش خويشتن است

دو  زند تا غبار ماترياليسـتي ناشـي از  و اجتماعي دست مي يعمل به عنوان فعاليتي ارزش
آزادي در جهان با تحقـق  بنابراين رهايي و  .ورز جبران كندرا با انسان كنش فعاليت قبلي

محـور،  خود ةكـه انسـان و سـوژ    يابدتحقق ميهنگامي  ،بودندهو در جهان  گرانسان كنش
  .خودش را وقف زندگي عملي كند

  
  )خودبنياد ةسوژ( كنش، عمل سياسي و آزادي انسان

وع فعاليت انسان است و اقدام، مبادرت، تهـور،  ترين نعالي ،هانا آرنت ةعمل در انديش
اسـاس   .شـود كار و تجربـة عمـل آزاد را شـامل مـي    عمومي، ابت ةانقلاب، حضور در عرص

گيـرد  مـي تجربي از زندگي آدمي را دربر وجوهي ،فلسفة سياسي آرنت اين است كه عمل
واقـع عمـل    عمـل در كـلام آرنـت در    ).145: 1384بشـيريه،  ( كه با آزادي در ارتباط اسـت 

كـش  انسان سازنده به كمـك حيـوان زحمـت   كه گويد او مي. ها استمتقابل ميان انسان
در  .ايـل سـاخته اسـت   و درد و رنجش را ز كرده را كم زحمت او ،با ساختن ابزار ،شتافته

 او .كنـد كش نيز از آن استفاده مـي اما حيوان زحمت ،سازدواقع ابزار را انسان سازنده مي
 ـابـزار مـي  . شـود تمايز قائل ميآلات ت و ماشينابزارآلا بين انسـان   ةد مـورد اسـتفاد  توان

ز ماشـين در  كننـده ا امـا اسـتفاده   ؛اسـت زيرا كاملاً در اختيار بشر  ،دسازنده هم قرار گير
بنــابراين . نــدكو بايــد خــود را بــا ريــتم و نيــاز آن تنظــيم   واقــع نــوكر ماشــين اســت
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هـاي آزادي  ي انسـان زحمـتكش هسـتند يعن ـ   ،يـف طبق تعر ،كنندگان از ماشين استفاده
   .)Arendt, 1985: 153-154(نيستند 

آزادي، ش بـه  نظرآرنت از طريق عمل و قابليت آن براي رسيدن انسان مورد بنابراين 
، در مـورد عمـل   »وضـع بشـر  «او در آغاز سخنش در كتـاب  . زندفرسايي ميدست به قلم

 ةآنچـه در درج ـ  ،در هر عملي« :گويددانته مي .تمل اسأد كه قابل تآورمتني از دانته مي

كه از سر ضرورت طبيعي عمل كند يا از سر اختيـار،  ورز است، اعم از ايناول مقصود عمل
از  ،كنـد مـي  ورز تا جـايي كـه عمـل   است كه هر عملرو از اين. آفتابي كردن خود اوست

خـود نهـانش را    ،عملكه با كند مگر اينچيز عمل نميپس هيچ .بردعمل كردن لذت مي
نـوعي هنـر در    ،رسـد منظـور آرنـت از عمـل    به نظر مي .)276: 1390دانته، ( »آشكار سازد

گونه كه يك بازيگر در هنگام بازي و در همان. شكوفايي خود انساني در قالب كنش است
شكوفا كردن  سبب آرنت نيز ركند، عمل مد نظدروني خود را شكوفا مي خود ،ل عملحا

  . دشوبيروني بدن و در قالب كنش مي ةود در عرصاين خ
 ـاي است كه در آن انساناساساً عمل از نظر آرنت، عرصه ه منزلـة افـرادي   ها خود را ب

هـا  ليتي است كه مسـتقيماً ميـان انسـان   عمل، تنها فعا در واقع. سازندهمتا آشكار ميبي
. )Arendt, 1958: 7( شـند بدون اينكه اشيا يـا مـواد در آن دخيـل با    ،ساري و جاري است

بـه   ،لي سـخن كه هم شرط اصلي عمل است و هم شـرط اص ـ  ،تكثر بشريالبته در اينجا 
اين تكثر بشري واجد خصوصـيت دوگانـة همسـاني و     .شودمحسوب ميعنوان ابزار عمل 

 يكـديگر را بشناسـند و بفهمنـد و    توانستندنمي ها اگر همسان نبودند،انسان .تمايز است
اگر هم هر فردي از فرد ديگري متمايز نبود، نه حاجـت بـه   . خود طرح بريزند ةبراي آيند

بنابراين از  ).277: 1390آرنت، ( تا خود را به فهم ديگران درآورد ،سخن داشت و نه به عمل
است  رانانسان براي ديگ هدف اصلي عمل به فهم درآوردن خود و هنر دروني ،نظر آرنت

كه عمل نيـز فعـاليتي آزاد اسـت و آزاد بـودن نيـز بـه        او اين خود عين آزادي است زير
  .معناي درگير شدن در عمل است

عمـل همـواره    از آنجا كه. ملموسي ندارد ةهيچ نتيج ،كاربرخلاف  از نظر آرنت، عمل
يقينـي اسـت و    با ديگران است، بنابراين ذاتاً غير) انسان( آزادكنش و واكنش يك عامل 
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كـه  او معتقد اسـت آن كـس   . بيني كرد و شايد هرگز نتوانتوان آن را پيشميبه ندرت 
 بنابراين آرنـت  .)Arendt, 1958: 233( كندداند چه ميهرگز به درستي نمي ،كندعمل مي

اما معتقد است يـك عامـل هسـت كـه      ،داندبيني ميشقابل پي را غير عمل به طور كلي
اما سياسـت   .سياسي است لعمل و وضع بشري گردد و آن عم خود بخشِتواند نجاتمي

 .نجار بنيادين تكثر وفـادار بمانـد  بخشد كه به هتواند اين وضعيت را تحقق به شرطي مي
از خشـونت سرچشـمه    ،فهميـده شـود   او معتقد است قـدرت سياسـي اگـر بـه درسـتي     

حـوزه اقنـاع اسـت و نـه      ،سياست .گيردلكه از عمل هماهنگ افراد نشأت ميب ،گيرد نمي
بنابراين اين نوع نگاه بـه سياسـت   . شودجلال سياسي واقعي حاصل نمي ،از خشونت ؛زور

مستمر، يا نوعي و صورتي از رابطه است كـه   ةكه مبتني بر تكثر انساني است، نوعي رابط
به نظـر   ).109-108: 1387لسناف، ( كننددان اعمالشان را هماهنگ ميشهرون ،آن ةبه وسيل

  .عمومي است ةجمعي دارد و نيازمند عرص خصلتي ،عمل اصيل و عمل سياسي ،آرنت
فضـايي وجـود    ،عمـل و آزاد بـود   ةاز مظاهر اصـلي عرص ـ  كه شهر يوناني - دولتدر 

 ةقطـاران خـود در حـوز   داشت كه شهروندان به عنوان كنشگران سياسـي همـراه بـا هـم    
مربـوط بـه خانـه و     ،كردند و معاش و كـار يا آگورا در زندگي سياسي شركت ميعمومي 

اين امكان در عصر جديد نيز وجود دارد كه عمـل آزاد   ،از نظر آرنت. خصوصي بود ةحوز
. صورت پذيرد به شرط اينكه از رو به زوال رفتن سياست در دنياي مدرن جلوگيري شود

 ،شـوند كارگزارانِ سياسي در نظر گرفته مي فعلِ افراد همچون موضوعِ ،در سياست مدرن
گويد و ايـن  فاعل و كارگزار عمل آزاد سخن مي از انسانآرنت  ،ل اين وضعيتاما در مقاب

خـود، سـوژه و    ةآرنت است كـه امكـان برقـراري رابط ـ    ةترين نكات انديشيكي از كليدي
رسـطو انسـان   او معتقـد اسـت كـه در زبـان ا    . كندرتباطش با عمل سياسي را آشكار ميا

بـه   طبعـاً  شود ومي مربوط عمل آزاد و عمومي ةبه عرص ؛ امري كهيعني حيواني سياسي
هـا بـه عنـوان    اگر انسـان  ،بنابراين از نظر آرنت. يابدميگونة موجودي اجتماعي ترجمان 

توانـد تحقـق عمـل و    سياست مي ،هاي خودبنياد و فاعل وارد عرصه عمومي گردندسوژه
   ).42: 1390آرنت، ( آزادي باشد
هـر   ،ت كـه از طريـق سياسـت   كارگزاري اس نت نهايتاً به دنبال انسانِهانا آر در واقع

آيـد و در  مـي نحت تابعيت سازمان سياسي جامعه درت ،نهدعمومي مي ةگام به حوز چند
ارتباطات و اعمال سياسي از طريـق   زيراخودش سرچشمه قدرت است  ،تعامل با ديگران
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هر وقت حكـومتي بـا    رواز اين. دهدفرد را كانون اثر قرار مي ،پيوند مفهومي چون عهد و
 ن اسـت آتمام قدرت را در دست دارد و فرد فاقـد   ،يت و مقبوليت مردم شكل بگيردرضا

عمـل انسـاني و    بـرين بنابراين نگاه آرنت به سياست همچون تجسـم   .)245: 1361آرنت، (
شماري از مفـاهيم   با مبارزه برايهاي متكثر از عمل سياسي انسان ؛ اوتكثر انساني است

  . گيردميبهره  ريسم و غيره،ايسم، توتاليتونالمغلوط سياسي از جمله ناسي
رورز كوشد انسـان نظ ـ ورز در جامعه است و ميانسان عمل ،دغدغة آرنتبدين ترتيب 

قصـد   ،او با مطرح كردن مفهوم عمـل  .و فاعليت سوق دهد جامعه خود را به سوي كنش
سـتم و   گونـه  ترسيم كند كـه هـر   دارد روابطي فراتر از روابط مادي و مصرفي در جامعه

و پيونـد آن   بنابراين فضاي متكثر انساني. جايي ندارد ،افتادگي در آنتك اي شدن وتوده
گونه سازمان، ذهنيت، انديشه و تفكر توتاليتر  حل او براي مبارزه با هرسياسي، راهبا عمل

 محبوس داشته اسـت  اشاو گرفته و او را در حوزة خصوصياست كه فاعليت انساني را از 
آرنـت   .دهدمي به عنوان شهروند را به او نميعمو ةي نفس كشيدن و عمل در حوزو فضا

ي هـا ها را حـول نظـام  ، اين وضعيت ارعاب و منفعل شدن انسان»ريسماتوتاليت«در كتاب 

دهنـده در پيـروزي   عامل تكان«دهد و معتقد است كه سياسي توتاليتر به خوبي شرح مي

اين بربنـا  .)34: 1366، همـان ( »ان ايـن جنـبش اسـت   هـوادار  1خويشـتني توتاليتاريسم، بي

ريسم با اصل تكثر انساني در تضاد اسـت و عمـل سياسـي    اتوتاليتاساساً طبيعي است كه 
 ةسياسـت و حـوز   ةرصگذار در عخودقانون يعني شكستن اين تضاد و ايجاد قدرت انسانيِ

نيـز   اصـيل  دخيـل در سياسـت  هـاي  عمل از اين مسير خود عين آزادي انسـان  .عمومي
  .شودمي محسوب

  

  هربرت ماركوزه

   ماركوزه و شرايط زمانه

بحـران در   ،شـناخت  ةاولين مرحل ،اسپريگنز از آنجا كه بر اساس روش منطق دروني
صـدد  در ،مـاركوزه  ةانديش ـ يشناس ـبحـران ضـمن  بنابراين در اينجا  ،متفكر است ةانديش

                                                           

1. Selflessness 
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به وضعيت مطلوب خـواهيم   اي رسيدنبررسي نسبت خود با عمل سياسي به عنوان مجر
  .بود

فيلســوف ماركسيســت شــهير آمريكــايي، در يــك  )1979-1898( هربــرت مــاركوزه
سـال  آغاز زندگي سياسي ماركوزه را از  ،پژوهشگران. يهودي در برلين متولد شد ةخانواد
اسـت  اين شكست گفتـه   دربارةماركوزه  .دانندبا ناكامي انقلاب آلمان مي مزمانه 1918

 اين ناكـامي  ).9: 1380ماركوزه، ( »آن را سركوب كردند يانت شد و همه انقلاب خهم ب«كه 

 يابي مفاهيم و مقولات فلسفي و بازشناسي عميق سازوكارهايبود كه ماركوزه را به ريشه
روي مـاركوزه  هاي پـيش ها و بحراندغدغه در واقع .داردميداري واحاكم بر نظام سرمايه

چرا هنگامي كـه بـه راسـتي شـرايط انقلابـي اصـيل       « :پرسده ميشود كاينجا آغاز مياز 

هاي كهن دوباره مسلط شـدند  وجود داشت، انقلاب درهم شكست و سركوب شد و قدرت
   »قضيه به شكلي بدتر از نو آغاز شد؟و تمامي 

 دهـاي ض ـ چپـي و سياسـت   هـاي ضـد  سو و جريان فعاليـت مت او در آمريكا از يكاقا
بـه عنـوان    دارينتقـد اصـلي سـرمايه   او را بـه م  از سوي ديگر، كمونيستي در اين كشور

آمـده  خود در توصيف وضعيت پـيش  وي .)12: همان( تبديل كرد ورندة اين وضعيتآپديد
تـرين جامعـه در تـاريخ    ترين و پيشـرفته ي كنوني، ثروتمنـد دارسرمايه ةجامع«: ويدگمي

ت هستي تـوأم بـا آزادي   امكانا ترينبينانهترين و واقعاي آدمي، بزرگاين جامعه بر. است
و  اي اسـت كـه امكانـات صـلح    در عين حـال جامعـه  . كند يا بايد عرضه كندرا عرضه مي

اين سركوبي امروز بر جامعه به عنـوان يـك   . كندميثرترين وجه سركوب ؤآزادي را به م
ون ن جامعـه دگرگ ـ دار، سـاخت اي ـ رو فقط با تغييري ريشـه از اين. كل، تسلط كامل دارد

خواسـته اسـت وظيفـه     ايـن وضـعيت   ةماركوزه با مشاهد بنابراين ).5: همان( »خواهد شد

و از ايـن  ا .برعهده گيردعاصر مرا با جامعة  آن امروزي و رابطة ةانتقاد سرسختانه از انديش
   .شودمي محسوبسياسي  عنوان رهبر بانفوذي براي رهروان چپ به ،جنبة انتقادي

لمـان را نماينـدة واپسـين    داري، نازيسـم در آ سرمايه ة بحراناهدماركوزه نهايتاً با مش
گرايانه نـازي و از رفتار ستمناخشنودي ا ).11: 1360مك اينتاير، (كند معرفي ميمرحلة آن 

 ةداري و جامع ـهاي پس از جنگ جهاني دوم، نظام سـرمايه در سالباعث شد كه وي ها، 
بنابراين ماركوزه بـا بحـران   . پرخاش قرار دهدرا مورد انتقاد جدي و حتي  صنعتي آمريكا
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تن مقام و منزلت حقيقي انسـان  رو است و اين بحران، كاسته شدن و تنزل يافبهرو نويني
نولـوژي،  هـاي مـادي، اعـم از تك   وابط و ارزشض ـداري، او در جوامع سرمايهاز نظر . است

 ،يتو انسـان  كنـد مـي  احترامـي و اهانـت  ها بيمقام حقيقي انسانبه  اقتصادي، و سياسي
چهـارم منطـق درونـي،     ةطبـق مرحل ـ  بنـابراين . دهـد مفهوم واقعي خود را از دست مـي 

 ةهنر ماركوزه در شـيو . حل عملي براي خروج از اين بحران استراه ةصدد ارائماركوزه در
اري گرفت ـ او. هاي معنوي استنابودي ارزش ةلئستفكر و برداشت انضمامي او نسبت به م

 ،هنـر مـاركوزه  . نـد داگيري از آن ميبهره ةبلكه شيو ،داندتكنولوژي نمي ةتوسعانسان را 
، آن اسـت كـه   به وجـود آوردن نظامـاتي در جوامـع پيشـرفتة تكنولوژيـك      صرف نظر از

نابود مختاري انسان را آزادي فردي و خود ،كنندهنيروهاي سركوب شرايطي فراهم كند تا
، يديؤم( ساحتي تلقي نشودانسان موجودي تك ،هبه بيان خودش در عرف جامع د ونسازن

1362 :6- 7.(   
موقعيت و جايگاه خـودش   او را متوجه چگونگي ،ي انسانماركوزه براي آزاد رواين از

هـاي اساسـي   نكته به شناسي و مفهوم خودخود توان گفتدر واقع مي. كندمي در جهان
خود را بشناس و موقعيـت خـود را   « شود زيراماركوزه تبديل ميسياسي  ةانديشه و فلسف

؛ خودبنيـاد دارد  ةبـا مفهـوم سـوژ    زيـادي  ماركوزه شـباهتي  ةدر انديش ،»خودت رقم بزن

نهـاد، وضـعيت   دهـاي خو وظيفـه دارد بـر اسـاس آگـاهي    فرد  ،مفهومي كه بر اساس آن
سـاحتي  و زير بار سـتم تكنولـوژي تـك    كند سياسي و اجتماعي خود را در جامعه تعيين

  .گريز نرودهاي آزاديحكومتكننده و 
  

  ماركوزه ةدر انديش سوژه خود و

در  2ميلـر  پيتـر . قابل بررسي اسـت  1سوژه و آبژه با ماركوزه در تقابل ةخود در انديش
جدايي سوژه و  ،3معتقد است كه ماركوزه به مانند هوركهايمر »قدرت استيلا هسوژ«كتاب 

ويته معمولاً يسوبژكت ).56: 1384ميلر، ( كندخود از سوبژكتيويته حفظ مي ةانگار آبژه را در

                                                           

1. Subject and Object 

2. Peter Miller 

3. Horkhaimer 



192 
  1392، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان نظريپژوهش سياست / 

يعنـي   ،كوشش و پژوهشي در آگـاهي اسـت   ،سوبژكتيويته. شودبه ذهنيت برگردانده مي
ترين اصلي. كندگردد، عرضه ميپديدار مي آنگونه كه نزد سوژه را آگاهي از جهان ه،تجرب

وجـود   اشـيا ويري از تص ـكه بـازنمود يـا   تيويته اين است كه براي آنبحث در مورد سوبژك
 2خصوصيت اصلي ذهنيـت  ،1قصديت ، زيراباشد در كار ايبايد فاعل يا سوژه ،باشد داشته
تلاش و همت دكارت براي فهـم مفهـوم خـود اسـت كـه در       تجلي اين حقيقت در. است

پـس   ،انديشـم من مي«بحث  در واقع دكارت با. شودنمايان مي )گوهر انديشنده( كوگيتو

ناسايي موضوعات را از طريق هستي خود عل يا سوژه براي رسيدن به شتلاش فا ،»هستم

رسيدن  ،بنابراين آنچه در سوبژكتيويته مطرح است ).34 -33: 1392 معافي،( دهدمينشان 
اسـاس كـار فاعـل شناسـا      ،شناخت خود به عنوان مفهوم اصـلي  وبه آگاهي ذهني است 

  .شودمحسوب مي
هاي ماتقـدم  اي از ويژگيمجموعه ،در آثار ماركوزهژكتيويته سوب ميلر معتقد است كه

 3ييـدگري أتن كـه صـرفاً از طريـق خود   ماند، يعني توانايي كنش اصـيل و آغـازي  باقي مي
مـي سوژه و فاعل شناسا بـاقي   خود در انديشه ،اين از نظر ميلربنابر .يابدمي امكان ظهور

ــد ــا مطــرح اساســاً مــاركوزه نيــز ).57 -56: 1384( مان اينكــه اســتيلا ســركوب  كــردنب
است كـه سـوژه را از   به دنبال اين امر  شود،آن محسوب ميسوبژكتيويته و آزادي رهايي 

 .وي، آزادي و عقلانيتش را به او نشان دهـد  كيد بر خودسالاريأيوغ استيلا درآورد و با ت
نظـر  آزادي از  در واقـع . داندمي ،چه هستتوانايي آن در درك آن ماركوزه آزادي سوژه را

 ,Marcuse(گيـرد  كند و به كـار مـي  ژگي حقيقتي است كه سوژه تصاحب ميوي ،هزماركو

 .شـود مينمايان ماركوزه  ة، در انديشمندكران نِبنابراين اينجاست كه انسا. )59-60 :1966
از  اشبـالقوگي  حقـق ديگر براي خودش وجود ندارد و توانايي ت ،مندكران انسان يا موجود

   ).60: همان( پذير نيستامكان ادانه و آگاهانههاي آزطريق كنش
بلكـه   ،شـود ه يا آگاهي نسبت به خود ايجاد نميبنابراين آزادي در درون ذهنيت سوژ

رسد كه به حقيقتي كه بـر زنـدگي او حـاكم    ، هنگامي به آزادي ميارزكارگ خود يا سوژة
ماهيـت آزادي   خـود و از طريق شناخت  امر اين .آگاه گردد و براي رفع آن بكوشد ،است
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كـه  هـا،  ديالكتيكي اين ةژكتيويسم و رابطبنابراين خود، سوژه و سوب .گرددخود حاصل مي
را وارد فراينـد   زنـد و او ، آزادي انساني را رقم مـي »كتيويسمديالكتيك سوبژ«تحت عنوان 

  .، اساس انديشة ماركوزه استكندسلطه مي سياست آزاد و عمل بدون
كه با نظر جان اسـتوارت   كندتعريف مي »خود فرمان خودمختاريِ«آزادي را ماركوزه، 

ين ي ـشـرط توانـايي تع   چنين برداشتي از آزادي راو ا. باره اندك تشابهي داردميل در اين
يـا   در واقع ماركوزه از اين طريق به تعريفي از سـوژه  .نددازندگي و سرنوشت شخص مي

: گويـد او مـي . كنـد وي آزادي حركت ميمل از خويش به سرسد كه با آگاهي كافاعل مي
منظـور  ( اي نيسـت رو هر فرد احتمـالي و مشـخص شـده   فاعل اين خودمختاري به هيچ«

در مقـام   بلكـه فـرد   ،)داري فقـط از حـق برخوردارنـد   هايي كه درون نظام سـرمايه انسان
 دنِآفري ـ ،لهئدر اينجـا مس ـ  .تواند در كنار سـايرين آزاد باشـد  موجود انساني است كه مي

به  ،كننده ديگر فرد توسط نهادهايي كه خودفرماني را در نطفه خفه مياي است كجامعه
 »تـرين جوامـع  حتي در آزاد ،ده شودآزادي هنوز بايد آفري ،به بياني. بردگي كشانده نشود

   ).360 :1390ماركوزه، (
سـوژة  «را آن  تـوان  يم ـ، كـه بـه نـوعي    اكيد بر انسان و فاعل شناس ـأبا ت ويبنابراين 

سـوژه در   شـكند و بـه نحـوي برتـري    ، تعادل ميان آبژه و سوژه را ميدينام »يابحقيقت

 ةمـاركوزه از طريـق ديالكتيـك سوبژكتيويسـم، جامع ـ    . پـذيرد مـي  دستيابي به آزادي را
كـردن  بـه فعـال   مايـل  ،و از اين طريق كشدرا به نقد مي دارييهمصرفي و تبليغاتي سرما

بنابراين بـراي فهـم خـود در     .دهندكه ديگر تن به سلطه نمي دشو يمهايي هسوژ آگاهيِ
ديالكتيك سوبژكتيويسـم و رسـيدن آن بـه آزادي را     ماركوزه بايد عمل سوژه در ةانديش

  .است كليدي شناخت سوژه و آبژه ةآزادي و حقيقت دو نكت .بررسي كرد
  

  داري و سركوب نيازهاي سوژهسرمايه ةجامع

برخـي از   اثـر ايـن  در كـه   گويـد  يم ـ »سـاحتي انسان تـك « ماركوزه در سرآغاز كتاب

. بررسي كرده است ،بسته رهسپار است ةداري را كه به سوي جامعگرايشات نظام سرمايه
اني فـردي و  شـئون زنـدگ   ةجامعه در كلي ـ در اينجا آن است كه »بسته ةجامع«منظور از 
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از  ).17: 1362مـاركوزه،  ( اسـت خود گرفته  ها نفوذ يافته و آن را دراجتماعي مردم و انسان
و  نسـان بـر طبيعـت شـده    معاصر موجب تسلط ا و پيشرفتة جامعة صنعتي ،نظر ماركوزه

هـاي واقعـي و   بازدارنـدة خواسـت   ي كـه فرآينـد  ؛اسـت  يافتـه  خصلت توليدي و مـادي 
و جنـگ  عوامـل نـاگواري مثـل     .او است ةهاي آدمي و مانع توسعه و تكامل آزادان توانايي

ه زنـدگي  ب را بشردستيابي امكان به خطر افكنده و  را صلح و آرامش ،از آن وحشت ناشي
در واقـع  . ز او گرفته استكاسته و به تعبيري فرديت انسان را ا ،آرام فردي، ملي و جهاني

افـزون  كيد بر بهبـود روز أو ت ز تكنولوژيگيري بسيار ابا بهرهداري، جامعة امروزي سرمايه
تسلط بر زندگي افراد را فراهم ساخته و فرديت آنهـا را   ةزمينشرايط صوري زندگي فرد، 

   ).26: همان( ربوده است

نامـد و بـه منظـور    سـاحتي مـي  اي تكداري را جامعهبنابراين ماركوزه جامعة سرمايه
جهاني كه افراد فارغ از سـتم،   ؛انديشدفردا مي به جهان ،رهايي افراد براي رسيدن به آزادي

  .كنندة نظام سياسي در عمل خواهند بودكنند و ترسيمند، انتقاد ميانديشمي آزادانه
در درون نظــام دموكراســي را  ت امــروزيتكنولــوژي و صــنع :مـاركوزه معتقــد اســت 

بـا چنـين ذهنيتـي     .كـرد توجيه كمبود آزادي  در قالب آسودگي، نفوذ، دانايي و توان مي
بـه خـاطر فعاليـت   ها انسان هآيا طبيعي نيست كدر چنين شرايطي، «: پرسدمي است كه

 »د؟ن ـدهداري، فرديت خود را از دسـت  سرمايه ةلي ضروري از ديدگاه جامعهاي دشوار و

مضـمحل   ،»سـاحتي انسـان تـك  «در كتـاب   ويهاي اصلي بنابراين از دغدغه ).37: همـان (

آزاد و خودكنشگري است كه بنا بر مقتضـيات تعريـف شـده و     ةشدن فرد به عنوان سوژ
كننـده  چوب مشـخص و منفعـل  داري مجبور است در يك چارآفرين سرمايهسلطه قوانين

ــاو. حركــت كنــد ــه ب سيســات صــنعتي و أحقــوق و آزادي فــردي در ت اســتهلاك ،اور ب
بـه   شـريك سرنوشـت جامعـه گردنـد و عمـلاً      تكنولوژيك، باعث آن شده كه اين نهادها

  . دحقوق افراد تجاوز كنن
ه نحـو ديگـري ترسـيم    اين وضعيت را ب ،اقتصاد ابزارگراكوزه در جاي ديگر با نقد مار

آزادي  ،به همان نسبت كه وضع اقتصادي بشـر بهبـود يافتـه اسـت    «: گويداو مي. كندمي

تـر از توليـد واقـع شـده و بـه كلـي معنـاي        نازل ةاعتبار خود را از دست داده و در مرحل
 جهـانِ  ،از نظـر مـاركوزه   ).38 -37: همـان ( »حقيقي آزادي انساني نيـز از يـاد رفتـه اسـت    
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چيـزي توليـد    ،داريو تداوم اين وضعيت مطلوب سرمايه سياست نيز جز به وجود آمدن
سـاحتي  سياستي كه عملاً افراد را فراموش كـرده و قـدرت را بـا سـلطه و يـك     . كندنمي

كنـد كـه   را به جامعة نويني تشبيه مي ماركوزه خود اين وضعيت. پيوند داده است ،شدن
 ةانـد و كلي ـ ر افتـاده ثيأبه كلي از بين رفته و عملاً از ت ـنظمي و اغتشاش در آن بي عناصر

   ).55 :1362ماركوزه، ( انددار مهار شدههاي سرمايهعوامل تهديدكنندة نظام
داري و گسترش تكنولوژي چيزي جز به حاشيه نظام سرمايه ،راين از نظر ماركوزهبناب

بنـابراين آزادي مـادي    .ياد و آزاد، در پي نداشته استخودبن ةبردن فرديت انسان يا سوژ
هاسـت، بـه   افراد و سوژه، كه به نظر ماركوزه شرط قبلي بـراي رسـيدن بـه ديگـر آزادي    

بـه   هااز نظر ماركوزه، انسان ).106: 1360مك اينتاير، (عاملي براي بندگي تبديل شده است 
، ماننـد  اد نيازهـاي راسـتين خـود   فرديت خود را در امتـد  ،جامعه گران اصليِعنوان كنش

داري بـا توليـد   نظـام سـرمايه   امـا  ؛آورندبه دست مي حكومت دهي بهانتقاد، بيان و نقش
   ).80: 1362ماركوزه، ( اين امر شده استمانع ) رفع حاجات مادي انسان( نيازهاي دروغين

 يـدگي درهـم تن  ازي است كه تكنولوژي وترين منتقدان تمدن بورژوجدي ماركوزه از
كنولـوژي و فنـاوري   داند و در مقابـل از ت ها ميرد ابزاري را عامل سلطه بر انسانبا خ آن

تواند به بهبود شـرايط  از ديالكتيك نفي، بشر ميگيري رهكند كه با بهمي انساني صحبت
ز طريـق ديالكتيـك نفـي انسـان و     ا واقعدر  ).119: 1387قادري، (د يزندگي خود اقدام نما

سياسـي   ةتوانـد وظيف ـ رسد و بـه تعبيـر مـاركوزه مـي    مي گذار به آگاهيانونسوژة خودق
كنـد كـه هـر فـرد در قالـب هـر       اين وظيفـة سياسـي ايجـاب مـي     .خويش را انجام دهد

 .)259: 1360مـاركوزه،  ( نـد د را بر نهادهاي اجتماعي اعمـال ك نفوذ خو ،دباششخصيتي كه 
سياسـي خـود،    ةا آگاهي نسـبت بـه وظيف ـ  در واقع انساني آزاد و رها از سلطه است كه ب

   .بسط دهد فرديت خود را در اجتماع سياسي
  

  مطلوبجهان  حل دستيابي بهو عمل سياسي افراد، راه ديالكتيك نفي

انقـلاب  «كه در كتـاب   به سؤالي در پاسخنيز  و »ساحتيانسان تك«ماركوزه در كتاب 

 .آوردمـي  بـه ميـان   خودش سـخن  مطلوبِ يا جهانِ هجامع از ،است طرح شده »يا اصلاح

كنـوني و نظـام    ةتمـام انتقـاد مـاركوزه بـه جامع ـ     ،گونه كه در سطور گذشته آمـد همان
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اي خواهند، جامعهآنچه امروز جوانان مي« :گويد يمماركوزه خود . داري بوده استسرمايه

 هـر چنـد   .بـدون فقـر و بـودن اسـراف    است بدون جنگ، بدون استثمار، بدون سركوب، 
صنعتي پيشرفته، همة آن منابع فني، علمي و طبيعي را كه براي بنا كردن چنين  ةعجام

شـود، نظـام موجـود و    اما آنچه مانع چنين رستگاري مي .نياز است با خود دارد وضعيتي
يلي وسـا  ،و بدين منظـور  كنندشب و روز كار مي ،كه براي حفظ آناست  هواخواهان آن
اي رسـيدن بـه چنـين    او بـر  .)28 -27: 1380ماركوزه،( »ندبرآميزتر به كار ميمدام خشونت

تـرين نكـاتي اسـت    راند و اين يكي از برجستهاي از فاعليت خاص انسان سخن ميجامعه
  .هربرت ماركوزه وجود دارد ةكه در انديش

از ايـن   او. ديگر فاعلي انقلابي نيسـت  ،كارگر در آمريكا طبقةكه معتقد است  اركوزهم
تـر از  بسـيار پيشـرفته   ،دارانـه يهگي سـرما كند كه سـطح زنـد  انتخاب ميحيث آمريكا را 

روهايي محلـل يـا   او از دانشجويان نيز به عنوان ني .اليا و فرانسه استتكشورهايي چون اي
مطلـوب   ةراي رسيدن به جامع ـگيري فاعل انقلابي بگويد كه به شكلكاتاليزور سخن مي

واقعيـت  در نظـر گـرفتن ايـن     ،زه اهميـت دارد اما آنچه در انديشه ماركو .كنندكمك مي
فكـر  روشـن  ةيابند و اين روند در عصر كنوني از طريق طبق ـها تكامل مياست كه آگاهي

اكنـون آزاد  از نظر وي مـا   .است شده آگاهي انتقادي را برعهده دارد، برجسته ةكه وظيف
هـاي آزاد  نـيم كـه انسـان   توانيم از پيش تعيين كمان نميگبي ،آزاداننيستيم و به عنوان نا

تـوانيم  نمـي  همچنـين . دهنـد مـي  سـامان عمل خود جامعه را  و با كنندمي چگونه زندگي
 ةبـا توجـه بـه شـرايط جديـد و اثـرات جامع ـ       امـا  .تعيين كنيم كه فاعل اثرگـذار كيسـت  

تك افرادي هسـتند  تك ،توان گفت كه به طور كلي فاعل انقلابي و سياسيمي داري سرمايه
 بخـش را شـكل  جهان مطلوب و هستيامعه با آگاهي نسبت به فرديت خود، طن جكه در ب

كـه بـه   (، زيرا براي نخستين بار در تاريخ، خواست اصـلي انقـلاب، يـافتنِ هسـتي     دهند مي
فكران انتقادي وظيفه دارند اين آگاهي انتقادي روشن .باشدمي) راستي در خور انسان است

   ).33- 30: همان( ر افراد تقويت كنندد تسري دهند ورا به بستر جامعه 
سـاز اسـت كـه    انتقادي و پيوند آن با عملِ جامعهانسان نزد ماركوزه از طريق آگاهي 

بنابراين راه رهـايي   .شودگذار مطرح خودقانون د سلطه را بزدايد و به عنوان سوژةتوانمي
  .پيوند انتقاد با عمل انساني است ،سركوبگر ةاز جامع
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انقـلاب انتقـادي خـويش را     اميد دارد تا ،»ساحتيانسان تك«ايان كتاب ماركوزه در پ

رشــدگان و ، طردشــدگان و استثما1خشــد و معتقــد اســت كــه قشــر فرولايــه عينيــت ب
، گراينـد مـي و رنگ سفيد، به عمل انقلابي  هاي ديگر، جز نژادستمديدگان نژادها و رنگ

بـا  ) فكران منتقـد روشن( بشري ةترين آگاهي در جامعصاحبان پيشرفته كهآن رمشروط ب
از اينجا اسـت كـه بـراي     ).144: 1360مك اينتاير، ( ها همراهي كنندترين نيرواستثمارشده

مـاركوزه ديالكتيـك نفـي را    كننده، همسان ةجامع ةرهايي استثمارشدگان از دامان سلط
ع موجـود  ي و انتقـاد از وض ـ انتقاد ةسازد و از آن به عنوان روشي در بطن نظريمطرح مي

هـاي   رين جنـبش ت ـ مـاركوزه همـواره بـا راديكـال     ةانتقادي در انديش ةنظري. بردبهره مي
 كندميرا سياسي اش  اجتماعي فلسفه و نظرية طريقاين از  يابد وارتباط ميسياسي روز 

   ).سايت اينترنتي آفتاببرگرفته از  ؛1387 گلنر،: ك.ر(

ذهنـي و  ( عوامـل و نيروهـاي واقعـي    انتقادي موجـب تحـرك   ةاز نظر ماركوزه، نظري
كه  شود و متقابلاً نهادهاي موجود رابه سمت اتحاد نهادهاي آزاد و خردمندانه مي) عيني

تـا آن هنگـام كـه نيروهـاي واقعـي      . برداز ميان مي ،سعة راستين جامعه استسد راه تو
. رجمند خواهد بوداند، انتقاد از جامعه كاري خردمندانه و اجامعه به تمامي فعليت نيافته

از نگاه وي، بايد دانست كه رويدادهاي جامعه اكنون در طريـق وسـايل و نهادهـايي كـه     
بنابراين حاكميـت   .يابدتحقق مي ،كندبخشِ انسان را نابود ميو آزادي گشايندهقدرت راه

گونـه   كرده است كـه هـر   ، نظامي را ايجاد)و فاعل ورزكنشانسان ( جامعه يا اسارت فرد
ي ظـاهري در جامعـه ايجـاد    سـازد و وحـدت  اثر مـي هماهنگي را خنثي و بيخالفت و نام

انتقـادي موجـب    ةاسـت و نظري ـ  شكل تسلط خالص جامعـه بـر فـرد    ،اين نظام. كند مي
مـاركوزه،  ( شـود گـرا مـي  باطي و وحـدت ض ـان ةها و رهايي ايشان از سلطاين انسانتحرك 

1362 :256.(   
نفي هگل، كـه بـه خـاطر ماهيـت      نفي در ف ديالكتيكخلابر يالكتيك منفياساساً د

شـود، وضـع موجـود را بـه چـالش      يد وضع موجود ختم مـي أيگر و اثباتي آن به تتوجيه
بينـي  صـدد پـيش  ديالكتيك نفـي در . كندميكشد و به شديدترين شكل از آن انتقاد  مي

بـا انتقـاد از    روناز اي ـ .ددان ـمي بلكه هر وضعيتي را قابل نقد ،بهترين وضع ممكن نيست
                                                           

1. Substratum 
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. كنـد ا آشـكار مـي  ر نسبت بـه وضـعيت موجـود   هايي از شرايط بهتر تنها بايسته ،هابوده
گونـه محتـوايي كـه داشـته      ماركوزه، با هر ةهاي نافي و ديالكتيك نفي در انديشانديشه
نظام موجود نه تنهـا فعاليـت    زيرا ،شودميه نابودي تسلط جامعه منجر سرانجام ب ،باشند

هـا كـه هنـوز در    نفي و انكـار انسـان   ةبلكه با انديش ،مل سياسي افراد را نابود ساختهع و
 كندجويد و آن را نابود مياسي نيز ندارد، پيكار ميينمودي ساده است و نقشي س ةمرحل

   ).257 -256 :1362ماركوزه، (
خودآگاهي ايجاد نفي را مانتقادي و به تبع آن ديالكتيك  ةهدف نظري ،نهايتاً ماركوزه

د انسـاني مـور   ةانسان و افراد يـا سـوژ  . كنداستثمار بيان ميپروازي و بلند با وجودبشري 
در واقـع سـوژه   و سياست قرار دارد  ةداري خارج از دايرنظر ماركوزه، توسط نظام سرمايه

ي آن اسـت كـه بـه عمـل     و دسـتاوردها ) دارينظام سـرمايه ( تنها با نفي موضوع شناسا
  ).259 :همان( نهدسياسي قدم مي

  

  هاها و تفاوتآرنت و ماركوزه، شباهت

آرنـت و مـاركوزه    ةاز آنچه دربارة مفهوم خود و نسبت آن با عمل سياسـي در انديش ـ 
مورد اين مبحث به  اين دو متفكر را در ةتوان وجوه اشتراك و افتراق انديشگفته شد، مي

  :شرح زير مشخص كرد
   

  وجوه اشتراك 

ايـن امـر را آرنـت بـا چنـد      . گرا هستندمصرف داريسرمايهمنتقد نظام  ،متفكر دو هر - 1
عصر حاكم شدن و پيـروزي   ،از نظر اوعصر مدرن . دهدنشان مي »وضع بشر«تعريف در كتاب 

ي كـه بـر مبنـا   اسـت؛ انسـاني    انسان سازندهاز دست رفتن  تسلط آمار و و سياست اقتصاد بر
داري بـا تسـلط بـر    سـرمايه  ،در واقع از نظر آرنـت  .بردعمل اصيل، هستي خويش را پيش مي

جامعه در عصر مـدرن تنهـا در صـورتي بـه حيـات خـويش ادامـه خواهـد داد كـه جهـان و           
يگـانگي  آرنت در راسـتاي ايـن ب   ةبنابراين عمل در انديش. خودجهاني بودن انسان قرباني شود

در  »سـاحتي  تـك «كتاب انسان وزه اين را در كمار ).383: 1390آرنت، ( گيردمدرنيستي شكل مي

نـوز فرهنـگ   ه و معتقـد اسـت كـه    كنـد توانگر از كالاها مشاهده مي ةطبقبرداري قالب بهره
 ).245: 1362ماركوزه، ( استوار است گراييمصرف گري ومعاصر بر مبناي اشرافي
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هـايي در عصـر خودشـان    سوژه با محـدوديت  گريكنش ،دو انديشمند هراز منظر  -2
شدة انسـانيِ عصـر مـدرن    ن ساختهاين محدوديت را در جها ،از يكسو آرنت .رو استروبه
زيسـت   اسـت و  رفته و اسير چنگـال تكنولـوژي  بيگانگي فرو آن در در »خود«داند كه مي

اصيل خود را فراموش كرده است  سياست)Benhabib, 1992: 93 (كوشد با بازتعريف او مي
 ,Canvan( ساني و خود انسـاني ارائـه دهـد   مفهوم عمل سياسي، فهمي مكفي از كنش ان

هـاي مـادي   سـاخته  سياسي در بنـد  تا هنگامي كه سوژة به باور او، بنابراين). 106 :1996
از نظـر  . رسيدن به خودآگاهي سياسي و عمل مطلوب وجـود نـدارد  امكان  ،است خويش

ديگـران   رسد كـه بتوانـد خـود را بـراي    اني به سياست اصيل مياين سوژه تنها زم ،آرنت
عمل شـود   ةمعنا سازد و ديگران را نيز براي خود معنا كند و وارد سياست اصيل يا مرحل

)Arendt, 1958: 7(. گـرا كـه در طـول    با معرفي بورژوازي اقتدار نيز اركوزهاز سوي ديگر م
عمـلِ   بـا تلقـي كـردن    ري پرداخته اسـت و به تقويت رابطة اجتماعي سلطه و سرو تاريخ

همـان هـدف آرنـت را     ،بيشتربورژوازي براي فروش  ةعنوان داراييِ جامع به خود و سوژه
چون آرنـت معتقـد   او هم بنابراين ).153-151: 1389ماركوزه، (كند به نحو ديگري دنبال مي

 آزاد، در يك فرآيند مدارانة سـركوبگر، از عمـل سياسـي بـاز مانـده اسـت       خود است كه
 .ديت عمل سوژه استترين عامل محدوو اين مهم )154: همان(

زند و از وضعيت حاكم بر آلمـان  تاريسم مياضد نظام توتاليت بر نظرصاحب دو هر -3
يهـودي و   دامات ضـد فعاليت پليس دولـت آلمـان و اق ـ   آرنت اين وضعيت را در .نالندمي
يتر بـه قـدرت   هـاي توتـال  اين دولـت  كه هنگامي به نظر او. دهدنشان مي پرستي آننژاد
از اعتـراض و عمـل سياسـي دسـت     قانوني و ارعاب افراد و منع آنها لاً به بيعم ،رسند مي
داري بـه عنـوان   زه اين اعتراض را به نظام سرمايهماركو ).192 -191: 1366آرنت، ( زنندمي

انگـاري  خواهي و يكسانتماميت ؛ زيرا معتقد است كهكشاندريسم ميانمونة كامل توتاليت
و شرايط آلمان حاصل ايـن   داردميهادن به شخصيت خويش بازاز ارج ن فرد را نظام،اين 

  ).246: 1362ماركوزه، ( امر است
 ةآنها بـه حـوز  ها به آزادي اصيل و كشاندن انسان هدايت ،انديشمند دو هدف هر -4

 عمـل قـادر اسـت هـر     داند كهبدان سبب ميرا  هدف اينتحقق  ،آرنت. است عمل بوده
سياسـي را عمـق    وارگـانِ نسان را به كمـال برسـاند و تـن   مرزي را بشكند و اگونه حد و 
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دهـد كـه انسـان از    گـامي رخ مـي  ماركوزه هن هدف از نظراين  .)294: 1390آرنت، ( بخشد
اراده خارج شود و فرديت خويش از كنشگري بي داري،نفي و انتقاد از نظام سرمايه طريق

 ).108: 1360مك اينتاير، ( ت آوردداري به دسرا در عمل سياسي يا مبارزه با نظام سرمايه

هاي مطلوبي وجـود داشـته   ند در گذشته وضعيتمعتقد متفكر دو هر :گراييتاريخ -5
داري، بنيـان  سـرمايه از نظر مـاركوزه در جوامـع پيشا   .بخش باشدتواند نجاتكه مي است

 ح تفكر بر اعتبار شخصـيت انسـان  رو. شخصيت آدمي بر دو ساحت تن و جان استوار بود
مندي اما در اين عصر، واقعيت ذاتي و ماهوي انسـان در قبـال شـيئيت و سـود    . افزودمي

دي، ي ـؤم( ز تفكـر و انتقـاد بازداشـته اسـت    و او را مصرفي كرده و ا اد رفتهياقتصادي او از 

در  او. عمومي و آگـوراي اجتمـاعي اسـت    ةحوزآرنت در تاريخ به دنبال الگوي  ).9: 1362
آل خـود  وضعيت ايده با گريز به مفاهيمي چون پوليس، ،»حل يونانيراه«عنوان  بابخشي 

عمل سياسي را كه كند و با بررسي وضعيت عمل سياسي در جامعة يوناني، را ترسيم مي
كند كـه نـه تنهـا    تلقي مي و كردار سخن ت دركاشر ةبه مثاب ،گرفتميدر پوليس شكل 

نـدگي سياسـي و سرنوشـت    گيـري مسـتقيم و حضـور فعـال در ز    منجر به حق تصـميم 
شد، بلكه اين وضعيت با نوعي فداكاري فرد و احساس لـذت و خوشـبختي   مي شهر دولت

سـازمان افـراد و    را پـوليس  است كـه وي  شهر دولت با چنين نگاهي به .مدني همراه بود
نهايتـاً آرنـت    .آورد يبرم ـكه از دل عمل كردن و سخن گفتن آنها سـر   پنداردميمردمي 

تواند به يـاري بيگانگـان و محـرومين و    اين نوع رابطه در عصر جديد ميكه معتقد است 
  ).303: 1390آرنت، ( برندافرادي برخيزد كه در آن فضاي عمل سياسي به سر نمي

بـر ماهيـت و اصـالت بشـر      ،داگزيستانسيال خـو  ةبا توجه به صبغ فيلسوف دو هر -6
از نظر آرنت كسي است كـه هسـتي و    آزاد ةانسان فعال و كنشگر و سوژ .كنندمي كيدأت

اصالت خود را در قالب عمل بر ديگـران بنمايـد و ايـن نوعـاً بـه كسـب آزادي بشـر نيـز         
در ماربورگ و بـا تعليمـات   را ركوزه شناخت خود از اصالت بشر ما ).304: همان( انجامد مي

ــت ــدگر آموخ ــين. هاي ــاب از هم ــدها در كت ــك«رو بع ــان ت ــاحتيانس ــيوه »س ــه ش اي ب

بـه  داري، ساحتي شدن انسان در بستر فعاليت نظام سرمايهتك ةزيستانسيال با مشاهداگ
پردازد كه جامعة تكنولوژيك، فعاليت ذهنـي و وجـودي فـرد را محـدود     بيان اين امر مي
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 سوي ديگر پيش بـرده از  خودكنشگري سو واز يك ارتاس در نتيجه او را تا پاياخته و س
  ).246-227: 1362ماركوزه، ( است

  

  وجوه افتراق 

: 1390 آرنـت، ( نفسه چيز بـدي نيسـت  في ،و فرهنگ كار غالبصنعت  ،از نظر آرنت. 1

هانـا   ةهـا در انديش ـ انسـان  .كنـد گونه خردگرايي ابزاري را طرد مي راما ماركوزه ه ).237
 ).293 -292: همـان ( رسـند به آزادي مي مانامل و گفتتع مبتني بر آرنت در عمل سياسي

اعمـال   نيـز  تواند از طريق خشونتعمل منجر به رهايي مي كه از نظر ماركوزه،در حالي 
دفاعي اسـت   ،گروه مخالفخشونت در جهاني كه خشونت نهادينه شده است،  زيرا ؛گردد

و بايـد باشـد تـا     گيردصورت ميداري يافته سرمايهو در مقابل خشونت رسمي و سازمان
  .)37: 1380ماركوزه، (رهايي حاصل گردد 

ويسـم  يپوزيت ،ر حالي كه از نظر ماركوزهد ،تازدآرنت به علوم طبيعي و تجربي نمي .2
جهـان   بـه نظـر او،  . دمحـو كـر   انسـاني  هـاي بنـدي بقـه هـا و ط قضاوت ةرا بايد از صحن

  ).67: 1387 لسناف،( ساحتي استبعدي يا تكپوزيتيويسم، جهان واقعيات تك
تري اجتماعي به دنبـال  آرنت در بس ،ستا ود برابري و آزادي خواست هر ر چنده .3
 ـبـه   او يبخش ـماركوزه از فرد و قـدرت رهـايي   ، در حالي كهگرددمي دو مقولهاين   ةمثاب

يافتگي هستي او ، فرد در ارتباط با ديگران و نموداز نظر آرنت. گويدانسان آزاد سخن مي
جـداي از  ي و برابـري  دسـتيابي او بـه آزاد  شود و نمودار مي خود غير در عمل و سخن با

 ،تنها يك اقليـت  ،ماركوزهاز نظر اما . )304: 1390آرنت، ( آگوراي اجتماعي و پوليس نيست
بـا آمـوزش و نشـان دادن حقيقـت و آگـاهي       دباي ـكه مي هستندخودآگاه يا برجستگان 

 ةكـه جامع ـ اسـت   ايـن  آن هـم  دليـل رساند؛ برابري  انتقادي به افراد، آنها را به رهايي و
ا و انتقاد انقلابـي ر  اراده كردهبي اكثريت افراد را دچار اضمحلال و كنشگري ،لوژيكتكنو

  ).150: 1360مك اينتاير، (داده است  آنهاآزادي و برابري صوري به  ، در عوضاز آنها گرفته
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  گيرينتيجه

 ،بـا عمـل سياسـي    نسبت مفهوم خـود  در اين مقاله تلاش شد تا نشان داده شود كه
صـر جديـد، دورانِ   ع .اسـت  هاي فلسفة سياسي در عصر جديدارهزترين گرييكي از محو

 ـ   كه هر مدرنيسم استهايي چون مدرنيسم و پستظهور تقابل رهيافت  ايـك متناسـب ب
اگـر در   .به سوژه در جهت رهيابي به مقصد خـويش كمـك كنـد    كوشندفلسفة خود مي

دو ايـن  نظـر بگيـريم،    در ورزي اوميـزان و دامنـة كـنش   سياسي، غايت سـوژه را   ةعرص
چـارچوبي   ،كوشد براي جهانمدرنيسم مي .كنندمي فلسفي را آغاز عميقاً نزاعي ،رهيافت

در حقيقـت   .دهـد  قـرار  آن نيـز در مسـير  را و سوژه ترسيم كند  »جهان وطني« عنوان با

فرد را تحـت   ،ي است كه قدرت روح حاكم بر آنناپذيررودخانة بازگشت مدرنيسم چونان
سـازگار   اين جريـان  بارا  خودش بايد اساساً فردآورده است به طوري كه خود در ةرسيط

نگاه اقتصـادي بـه انسـان،    هايي مثل امروز مقوله .كند و گرنه محكوم به غرق شدن است
مالكيـت خـود و   وضـعيت  خود و ديگري، تقدم آزادي بر برابـري،   ةتنش حاصل از منازع

 عمـل به طـور كلـي   و  ، سود، بازاريادگار تكنولوژي... و ، اقتدارگرايي نوين بورژوازيسوژه
بـه هـر    گرايـي ادني ـ گرايـي و مادي عصر مدرن است كه تنها غايتگرايانه انسان در مادي
كشاند كه خـود را يكـه و تنهـا    وسويي ميو او را به سمت دهدرا در او پرورش مي قيمت

ايـن  . و شـايد دوسـتان باشـد    ببيند و نهايت تعلق او بعد از توجـه بـه خـودش، خـانواده    
  . مدني نيست ةزدگي روحيوضعيت چيزي جز زنگ

اسـت   آنتـرين اصـل   مهم ،رهيافت در اين. مدرنيسم قضيه متفاوت استاما در پست
مـل  توانـد ع مـي  ، در نتيجـه گيـرد هاي متعـدد قـرار مـي   شاخهبا ي ادر رودخانه كه خود

از  هنايافت ـو جهـت  تشخيص درونـي و مبتني بر انتخاب فردي  سياسي را به هر شاخه كه
 يافتة سوژه در كنش سياسي،افزون خودبازتابيِ اينجاست كه .سوق دهد است، غير جانب

هـا،  خشـونت  در چنين فضايي اسـت كـه   .نماياند، رخ مييادگار عبور از مدرنيته است كه
 ةوژمحيطي و جنسيتي، خود يـا س ـ ها و حتي عوامل زيستها، نژادپرستيخواهيتماميت

تجدد، صـفت مميـزه   جديد فرا ةحلن به هر حال .اندشناسا را به مسيري متفاوت كشانيده
شناسـانة مبتنـي بـر    هسـتي  شناسا بر مبنايِ كنشِ سياسـيِ  ةخودآگاهيِ سوژ خود را در
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 خـود  توجه بـه  خود يا بارةدر »انديشيباز«تمام اتكّايش به  و كندجو ميوجست خويشتن

   .است »بازيابي خود«يا  »بيانگر باور«

آرنـت و هربـرت مـاركوزه مشـاهده      اساساً چنين رويكردي به وفـور در انديشـة هانـا   
در پـردازش و   ،مدرنيسـم سـازگاري ندارنـد   بـا پسـت   متفكـر  ايـن دو  هر چنـد  .دشو مي

، كه آمال فلسفة سوژه در قرن بيستم و عصـر جديـد   شده فوقترسيم ةارزگبه  دهي جهت
 كوشـد طرح كردن عمل اصيل سياسي مـي با م ،اساساً هانا آرنت .دانمؤثّر بوده بوده است،

هاي آزاد و خودكنشگري را ترسيم كند كه از طريق بـه هسـتي   اي از حيات انسانعرصه
را در برابر ديگريِ رها، سطحي از مشاركت سياسي و عمـل   ،كشانيدن خود آزاد از سلطه

، هـا خـواهي تماميـت هـا،  خشـونت  گـذار از تمـام   بيـانگر ايـن اهتمـام    .دزاس ـمـي نمايان 
اهميـت  در وضـعيت كـار و تقـلا،    و اقتدارگرايي زنـدگي مـادي اسـت كـه      هانژادپرستي

عمــل سياســي را  هــايعرصــه ســيساو هــدف وجــودي تأدر واقــع . يابــدبيشــتري مــي
برتري خود را به اثبـات   ،آن طريقتواند از ميفرد و فاعل انساني كه  داندمي هايي فرصت

   .همانندش را آشكار سازدخصوصيات بي ،در مقام عمل و سخنبرساند و 
تماع سياسي، وضـعيتي را مشـاهده   ثير شرايط حاكم بر جامعه و اجأماركوزه، تحت ت 
هـاي انسـاني شـده    و ستم و دفع كنشگري افراد و سوژهكند كه منجر به ايجاد سلطه مي

نـوني، ثروتمنـدترين و   داري كركوزه معتقـد اسـت كـه جامعـة سـرمايه     در واقع ما. است
خود را اعطاي آزادي و برابري و صـلح بـه    ةترين جامعه در تاريخ است كه وظيفپيشرفته

 ديگـر  يءر ش ـمثل ه ـ صنعتي، ةجامع اما انسان امروز در نظام توليد. انسان دانسته است
 نظـام  آندام  بيشـتر در  ،گـذرد يگيـرد و هـر روز كـه م ـ   ار مـي قـر  خـاص  مورد استفاده

 در واقـع  .دنشـو و انساني به كار ماشيني تبديل مينيروهاي بشري  ، تا آنجا كهدرو ميفرو
گـذار در  ثيرأتانـديش و  سـوژگان خود هـا و  خودبه عنـوان   را فردكه آنبه جاي  اين نظام

   .سازدنابود مي تدريجبه او را ، تبديل كند ساخت جامعه
كوشـد تـا بـا    مـي  )ن يك عمـل فكـري، سياسـي و اجتمـاعي    به عنوا(انتقادي  ةنظري

تـلاش  . اندداري شدهمسموم افيون سرمايه را آگاه و بيدار كند كه هاييانسانپروازي بلند
 انسـاني كـه   عمل سياسي بركشيدن براي، »ساحتيتك«در سرتاسر كتاب انسان ماركوزه 

محـور و نـه   به جـاي تبعيـت يكسـويه، تعامـل خويشـتن      يشهاي شناساها يا سوژهخود
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فكري و نگرانـي و نـاراحتي او    غة، بيانگر دغدطريقت خود قرار دهد ةلوحمحور را سربازار
  .از وضع موجود در غرب است

 سـوداگر  ةروسو با طرح بازگشت به زندگي اوليه، به جنگ با تكنولوژي جامع اگرآري 
داري را بـه  ، نظام سرمايه»انقلاب كارگري«ماركس با سوداي  ،برخاستغرب داري سرمايه

 »امپرياليسـم «خطر  ،ش؛ لنين و همفكران ديگر ماركسيستوقوع بشارت دادالسقوط قريب

شزد كردند؛ انديشـمندان مكتـب فرانكفـورت، از جملـه     واش گم با چگونگي نابوديوأرا ت
آرنت و ماركوزه، تمام همت خود را به كار گرفتند تا ماهيت و درون واقعي تمدن و نظـام  

 آن را بر همگان مكشوف سـازند؛ و بـالاخره   بهوط داري و آثار ذاتي تكنولوژي مربسرمايه
ها و تاريخ بشري، مشـتاقانه بـه   فراتجددگرايانِ خسته از فرايند تكراري و همساني روايت

دارنـد   واقعيـت نقد و نفي دستاوردهاي گران مدرنيته پرداختند، همه و همه نشان از اين 
خوشـبختي و در پـي كشـف     كجا و در هر لباس نيازمنـد  كه انسان در هر زمان و در هر

  . حقيقت است
؟ از زماني كـه نظـر و   و كجاست كه خود حقيقت چيست ستاما مشكل اساسي اينجا

احتمـالاً از يونـان قـديم و فيلسـوفاني     (اي براي بشر توسط بشر مطرح شده اسـت  نظريه
هاسـت، همـه   تـا بـه امـروز كـه عصـر فـوران تئـوري       ) چون سقراط و افلاطون و ارسطو

شـده در  گردان و گمسر اند، بدان اميد كه انسانازان درصدد كشف حقيقت بودهپرد نظريه
تاريكي را از ضـلالت و سـردرگمي برهاننـد و بـرايش سـعادت و آسـايش و       غبار ترديد و 

  . اند؛ ولي در اين تلاش موفق نبودهندبه ارمغان آورآرامش 
مـين راسـتا قابـل    انديشمند مورد بحث ما در ايـن مقالـه نيـز در ه    شك تلاش دوبي

هـا و  با بيان ديدگاه اندكوشيده م مثل خيل عظيمي از متفكران ديگرآنها ه. توجيه است
در ايـن نوشـتار   . برافروزنـد  نوري و چراغي فراسوي انسان سرگردان غربي نظرات خويش

خود و نسـبت  «آنها، يعني  ةهاي مورد علاقمختصر تلاش شد تا با تمركز بر يكي از مقوله

يـابي انسـان   راه بـراي  هاي نظام غربي، نگراني و نقد آن دو از كژراهه»عمل سياسيآن با 

اما تا دستيابي به حقيقت هنوز راه بس طولاني . متمدن به دامن حقيقت نشان داده شود
مثـل آرنـت و    - پردازانها و نظريهنظريه در پيش رو است و هيچ معلوم نيست كه چقدر

  .ولي انسان به حقيقت و رستگاري و آرامش دست نيافته باشد ،بيايند و بروند -ماركوزه 
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